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 های تاریخی بازآفرینی و بازخوانی شخصیت
 صفارزاده نازک الملائکه و طاهرهدر شعر 

 )مقالة پژوهشی(
 *معصومه نعمتی قزوینی

 **جدیدی لیلا

 چکیده

های تاریخی یکی از پربارترین منابع الهام بخش هنر معاصر است. در این میان، نگاا   حوادث و شخصیت

هاای  شخصایت ی بشری دارد، به تااری  حاوادث و   ی پیوند محکمی که با تجربهشعر معاصر به واسطه

ی تاریخی دگرگون گشته است. شاعران معاصر با پشت سار گااشاتن دور  اشاعار مناسا تی، باه مرح اه      

تاوان  اند. از سویی، با توجه به جهانی شدن تجربة شعری، مینوین بازخوانی و بازآفرینی تاری  وارد شد 

وانی و بازآفرینی میراث تااریخی  های مشابهی را در میان ادبیات م ل گوناگون مشاهد  نمود. بازخرویکرد

رویکردها است که در شعر معاصر عربی و فارسی به وجود آمد  است. پژوهش حاضار باا   یکی از همین

های تاریخی باه کاررفتاه در اشاعار    به تح یل شخصیت ایرشتهو با رویکرد میان تح ی ی-روش توصیفی

هر  صفارزاد  پرداخته اسات. در ایان پاژوهش    دو شاعر معاصر فارسی و عربی یعنی نازک الملائکه و طا

ی بازخوانی و باازآفرینی کاه باه عناوان روش تعامال      ی فراخوانی شخصیت، یعنی مرح هط قدو مرح ه

هاا و  بندی شاد ، م یات شخصایت   شود، اشعار این دو شاعر دستهشاعران با شخصیت میراثی شناخته می

ی دوم ح یل قرار گرفته اسات. همنناین در مرح اه   ها مورد تبسامد آن مشخص گردید  و هر یک از آن

ی به کارگیری شخصیت یعنی بازآفرینی، عامل به کارگیری، هدف و نیا  موضاع شااعر در کااربرد     شیو 

ی ایان اسات کاه هار دو شااعر از      هاای ایان پاژوهش نشاان دهناد      گردد. یافتهشخصیت نی  معین می

یمااکور باه کاار رفتاه     هایشان در دو مرح هشخصیت اند و بردهای تاریخی در شعر خود بهر شخصیت
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های تااریخی در شاعر صافارزاد  بیشاتر از     است. با این تفاوت که تعداد بازآفرینی و بازخوانی شخصیت

 نازک الملائکه است.

 

 های تاریخی، بازخوانی، بازآفرینی.شعر معاصر عربی، شعر معاصر فارسی، شخصیتها:  کلیدواژه

 

 . مقدمه1

هایی است که برای آیندگان به خصوص ادی اان و  هر م ل، بستر رویدادها و شخصیتتاری  
شاوند و ابا ار مناسا ی بارای بیاان      ی ارزشمندی محسوب مای نویسندگان من ع و سرچشمه

هاا  در حقیقت باید پایرفت کاه ایان حاوادث و شخصایت    »آیند. مضامین ادبی به شمار می
توانناد باه   دهناد و در طاول تااری  مای    دست نمی گا  جاودانگی و شمولیت خود را ازهیچ
: 2331زایاد،  )عشاری « های گوناگون تجدد و ظهور یابند و مورد استفاد  قارار گیرناد.  شیو 
اناد  ها و رویدادهای تاریخی اهتمام ورزیاد  ( شاعران معاصر نی  در استفاد  از شخصیت214

هاا اباراز   را با مدد ایان شخصایت  ی تاری ، سیاست و اجتماع و عقاید و نظرات خود دربار 
گ یناد کاه موافاا باا ط یعات      ها و حوادث تاریخی را بار مای  شخصیت»اند و معمولاً داشته

هاا در  خواهند آن را باه مخاطام منتقال کنناد. آن    هایی است که میها و قضایا و غماندیشه
اناد و  جربه کرد های گاشته آن را تها در دور اشعارشان به مراحل تاریخی و تمدنی که م ت

هایی که دچارش شدند و آرزوهایی که نقش بر آب شاد و نیروهاای سرکشای    سرخوردگی
هاا و حاوادثی   کنند و با کماک گارفتن از شخصایت   که بر امور مردم مس ط شدند، اشار  می

( به منظور فهم می ان توجه شااعران  214)همان: « پردازند.ی این امور میخاص به ت یین همه
( و طااهر   2ی تااری ، دو شااعر ایرانای و عربای باه ناام ناازک الملائکاه)        مسئ ه معاصر به
باا رویکارد    های تاریخی در کل دیوان ایشان( برگ ید  شدند تا کاربرد شخصیت1صفارزاد )

هاا  بر اساس روش تعامل با شخصیت ای و تقابل ادبیات عربی و فارسی با تاری  ورشتهمیان
ی بازخوانی )التع یر عان التاراث(   صود از روش تعامل، دو مرح هبررسی گردد. از سویی، مق

و بااازآفرینی )التع یاار بااالتراث( اساات کااه توسااط ع اای عشااری زایااد در کتاااب اسااتدعا   
 الشخصیات التراثیة فی الشعر العربی المعاصر معرفی و ت یین گردید  است.

بسیاری برخاوردار اسات،   که میراث کهن یک م ت، برای مردمانش از اهمیت جاییاز آن
هاا ماورد توجاه    هاای باه کاارگیری آن   ی پرداختن به آن توسط ادی ان معاصر و شایو   نحو
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بسیاری قرار دارد؛ به خصوص بازآفرینی میراث که قرار است در خالال آن مساائل معاصار    
ی باازخوانی و باازآفرینی   بررسای نحاو    هادف اصا ی ایان پاژوهش    ادیم هم بیان شاود.  

نازک الملائکاه و طااهر  صافارزاد  اسات کاه باه منظاور        اشعار تاریخی در  هایشخصیت
گیارد تاا میا ان اهتماام دو     های شعر دو شاعر صورت میها و تفاوتمقایسه و بیان ش اهت

ع ت انتخاب این دو شاعر این اسات کاه باا     های تاریخی مشخص شود.شاعر به شخصیت
هاای گاشاته بارای مقاصاد     دو، از شخصیت ی اشعارشان، مع وم گردید که هربررسی اولیه

ی میان اشاعار ایان دو شااعر از ایان منظار قابال       اند. به همین دلیل مقایسهخویش بهر  برد 
 توجیه است. اف ون بر این تشابهاتی میان این دو شاعر وجود داشت که ع ارت است از:

باشاند؛ مسا مان   هاای دیادگاهی داشاته    هر دو زن هستند و از این حیث می توانند شا اهت 
هستند؛ شاعر معاصر هستند؛ هاردو دارای تحصایلات عاالی و آشانا باه ادبیاات جهاان باه         

ی تحصایل در خاارا از کشاور هساتند؛ هار دو شااعر از میاراث        خصوص شعر به واسطه
فرهنگی و تاریخی غنی و پربااری برخوردارناد کاه دارای مشاترکات زیاادی هساتند و در       

 نهایت هر دو نو گرا هستند.
 این مقاله در صدد است به دو سؤال زیر پاس  دهد:

های تاریخی در اشعار خود نازک الملائکه و طاهر  صفارزاد  از کدام یک از شخصیت .2
 اند؟استفاد  کرد 

ئکه و طاهر  های تاریخی در نازک الملانحو  و می ان بازخوانی و بازآفرینی شخصیت .1
 باشد؟صفارزاد  چگونه است و م ینّ چه چی ی می

 ی پژوهشپیشینه .3
 های مرت ط با موضوع بحث به شرح ذیل است:پژوهش

کارکرد سنت در شعر معاصر عرب )بدرشاکر السایاب، خ یال حااوی، ناازک الملائکاه،      
: در این کتااب  2910احمد عرفات الضاوی، (ع دالوهاب ال یاتی، آدونیس، صلاح ع د الص ور

ای هاا دینای و اساطور    و بیشاتر شخصایت   استبررسی نشد  ی تاری ، شخصیتی در حوز 
 .هستند
به کوشش سید ع ای محماد    ی طاهر  صفارزاد (،نامهبیدارگری در ع م و هنر )شناخت 

هاای  : در این کتاب  تنها در برخی مقالات به صورت گارا به وجود شخصیت2911رفیعی، 
 باشد.بسیار محدود میتاریخی و اسلامی در شعر صفارزاد  اشار  شد  است که تعداد آن 
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های معنادار شاعر طااهر  صافارزاد  و ناازک الملائکاه )واکااوی بازتااب        تفاوت»مقاله 
تط یقای،   ناماه ادب ، ع ی س یمی، سونیا کهری ی، دو فصا نامه «های شاعر در شعر او(اندیشه

شاعر   ی هستی، انسان و رسالتهای شاعران دربار : این پژوهش به دیدگا 2سال اول، شمار 
 اختصاص دارد و با مضامین مطرح شد  در این پژوهش ارت اط چندانی ندارد.

هاای انگی شای خااطرات دوران    های کودکانه و ظرفیتواکاوی تط یقی معصومیت»مقاله 
 ، ع اای ساا یمی، سااونیا کهریاا ی، «کااودکی در شااعر طاااهر  صاافارزاد  و نااازک الملائکااه 

: ایان مقالاه   29فارسی( سال چهارم، ش-یقی عربیی ادبیات تط یقی )مطالعات تط نامهکاوش
های کودکانه در شعر طاهر  صافارزاد  و ناازک   خاطرات دوران کودکی و وصف معصومیت

 الملائکه را بررسی و با هم مقایسه نمود  است.  
 مبانی پژوهش. 3

منجار  ای از تاری ، ادبیات شاهد جدال میان سنتّ و مدرنیته بود  است. ایان ن ردهاا   در برهه
به پدید آمدن دو گرو  شد: گرو  اول کسانی بودند که تعصام بسایاری باه میاراث پیشاین      
خود داشتند و هرگونه تحول را تهاجمی از سوی غرب ع یه هویت میراث عربی و اسالامی  

کردند. از این رو برای احیای فرهنگ خویش به میراث پناا  بردناد. در کناار ایان     ق مداد می
ظهور یافتند کاه مایال بودناد دساتاوردهای فرهناگ غارب را در میاان        دسته، گرو  دیگری 

آماد.  اعراب ترویج دهند که این اقدامشان نوعی شورش ع یه میراث عربای باه حسااب مای    
 (23: 2910)عرفات ضاوی، 

در میان این دوگرو ، گروهی نوپرداز ظهور کردند که رویکردهای گ ینشی داشاته و باه   »
( آنان دریافتند که شاعر  23)همان: « اصول سنتی معتقد بودند. نوپردازی در چهارچوب حفظ

عربی بدون ایجاد ارت اط مستحکم با گاشاته و میاراث خاود قاادر باه اث اات وجاود خاود         
-ی خاود، مای  ها از اصل و ریشاه ی عصرنخواهد شد و باور داشتند که جدایی شعر در همه

ی طاولانی  ی دور وی دیگار مشااهد   تواند سستی و در نهایت نابودی آن را رقم زند. از سا 
ضعف و فروپاشی شعر عربی از اواخر عصر ع اسی تا آغاز نهضات نیا  کاه ناشای از قطاع      

ی درخشان خود بود، س م شد تا به ضرورت بازگشت دوبار  به میاراث  ارت اط آن با گاشته
 (  04: 2331زاید، با ارزش گاشته پی ب رند. )عشری

م( باا عناصار میاراث    2340 -2191محمود ساامی باارودی )  ارت اط شاعر معاصر بعد از 
التع یار عان    -2ی اساسی ادامه یافات:  زاید در طی دو مرح هی ع ی عشریخود، ط ا گفته
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ی میاراث یاا   التع یر بالتراث )بیان باه وسای ه   -1التراث )نقل و ث ت میراث یا بازخوانی آن(، 
 تع یر معاصر از میراث قدیم یا بازآفرینی آن(  

ی اول شااعران نهایات   در مرح اه : ی اول: بازخوانی میراث )التع یر عن التراث(مرح ه -
گونه که باود باه کاار بردناد باه      تلاششان را در جهت به تصویر کشیدن عناصر میراث همان

ع ارت دیگر هیچ تلاشای در جهات افا ودن تفسایر معاصار و ناوین باه میاراث صاورت          
-ث گاشته ساطحی و شاک ی باود و مقصاود آناان از باه       نپایرفت و ارت اط شاعران با میرا

هایش بود. لااا عم کارد   ی مشخصات و ویژگیکاربردن میراث احیا  و برگرداندن آن با همه
 (01این شاعران از این جن ه در راستا و امتداد کار بارودی قرار داشت. )همان: 

در »: م )التع یار باالتراث(  ی دوم: بازآفرینی میراث یا تع یر معاصر از میاراث قادی  مرح ه -
ی دوم شاعران تنها به نظم و چینش عناصر موروثی که با آن در تعامال بودناد بساند     مرح ه

ی این عناصر میراثی ننمودند؛ ب که ایان  گونهنکردند و توجه خود را معطوف به نقل گ ارش
« دناد. کاربر عناصر را در راستای توضیح دردهاای انساان معاصار و مساائل خااص وی باه      

( در این مرح ه نه تنها شیو  و اس وب شاعر در به کاارگیری شخصایت ماوروثی    03)همان: 
ی احیاای آن نیا  تغییار    تغییر یافت ب که ماهیت ارت اط شاعر با میراث و فهام وی از مسائ ه  

ی خاود  کرد. شاعر در این مرح ه بر این نکته آگاهی کامل یافت که بایاد باا میاراث گاشاته    
ی پیشین رناگ دیگاری   های وی نس ت به دور ی برقرار کند و اهداف و انگی  ارت اط جدید

 (  43 -41: همان برای آگاهی بیشتر، بنگرید بهبه خود بگیرد. )
ی اول و دوم و نیا  تعااریف   شود با نگاهی اجمالی باه مرح اه  طور که ملاحظه میهمان

ی اول و دوم فار   وی میان مرح اه برد که توان پیزاید از فراخوانی میراث میی عشریاولیه
گاارد چرا که مکرراً در اثنای کتاب به تفاوت میان این دو و اف ودن تأویل و تفسیر و نیا   می

بارای  شاود. ) اشاار  مای    -ی دوم اسات که از شروط مرح ه -های شعری معاصربیان تجربه
 ( 11و  12و  41و 40و 03و  29: همان: آگاهی بیشتر، بنگرید به

کند کاه مختصاراً باه    هایی استفاد  میهای میراثی از روشبرای حاضر کردن شخصیتشاعر 
 پردازیم:آن می
 ی خویش باشد؛هایی از شخصیت که متناسم با تجربه. انتخاب ویژگی2
 کند؛ای خاص تفسیر میهایی را که با ط یعت تجربه متناسم است به شیو . آن ویژگی1
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هاا در شاعر   اف ایاد و از آن ها مای خویش را بر آن ویژگیی . شاعر ابعاد معاصر تجربه9
 (  234نماید. )همان: تع یر می

هایی بپاردازیم کاه شااعر از شخصایت ماورد نظار       حال باید به شناخت و ت یین ویژگی
 گیرد:خویش به عاریت می

گ یند و آن را در به صاورت اساتعاری   . شاعر صفتی را از میان اوصاف شخصیت برمی2
 دهد؛عمل خود قرار میمحور 
گیرد تا از این طریاا باه تع یار از    . برخی از حوادث زندگی آن شخصیت را به کار می1
 ی خود بپردازد؛ی شاعرانهتجربه
ی آن که به شخصیت گویناد  پردازد بی آن. در برخی مواقع شاعر به اقت اس سخنان می9

 توجه کند.  
د از ضمیر استفاد  کناد، بناابراین جایگاا     های کهن بایشاعر برای به کارگیری شخصیت

نوع یعنی سخن گفتن از زبان شخصایت، ماورد خطااب قارار دادن شخصایت،       0شاعر در 
و در نهایت استفاد  از آرایه التفاات و   غایمسخن گفتن از شخصیت یعنی استفاد  از ضمیر 

: هماان:  ، بنگریاد باه  برای آگاهی بیشتر، برای آگاهی بیشترباشد. )انتقال میان چند ضمیر، می
143) 

 هاتحلیل داده.4
های تاریخی به دلیال بیاان رویادادهای معاصار از خالال      جایی که بازآفرینی شخصیتاز آن

ها و وقایع تاریخی، از اهمیت بیشاتری برخاوردار اسات و دارای اصاول و روش     شخصیت
ی میاراث یعنای   شود و بعد مرح اه اول فراخاوان  باشد، اول به آن پرداخته میخاص خود می

 گیرد.بازخوانی مورد بررسی قرار می
 های تاریخی در شعر نازک الملائکه. باز آفرینی شخصیت4-8

نازک الملائکه از جم ه شاعرانی است که هم به مسائل م یّ و وطنای توجاه دارد و هام باه     
عارا   که گاهی رویدادهای سیاسای و داخ ای   پردازد و علاو  بر اینمسائل تاری  معاصر می

ها و مشکلات کشورهای عربای دیگار همناون    دهد، به جنگرا محور قصائد خود قرار می
آنناه در اشاعار ناازک    دارد و ف سطین، سوریه، ل نان و مصر نی   توجه خود را معطوف مای 

تماوز باه وقاوع     10انقالاب   2341در ساال  »مشهود است روحیه م ی و قومی اوست؛ زیرا 
-أثیر بسیاری داشت؛ انقلاب در روح او نفوذ کرد و به شایساته پیوست که در زندگی نازک ت
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ی ع ادالکریم قاسام کاه    های قومی را در وجود او پروراند. وقتای شایو   ترین شکل گرایش
ره ر انقلاب بود تغییر یافت و برای کمونیست این فرصت را فاراهم کارد تاا دساتاوردهای     

د ملائکه به مخالفت با حکومات برخاسات.   کن کننانقلاب را نابود کنند و اصول آن را ریشه
از این رو با تهدید و فشارهای حکومتی مج ور به ترک عرا  شد و به مادت یاک ساال در    

ها پراکند  شدند. ملائکاه  بیروت سکونت کرد. اندکی بعد از تهدیدها کاسته شد و کمونیست
« الآداب»ی ج اه هاای قاومی باود در م   سال آثار خود را که حاکی از گرایش 2در طی همین 

 (912: 1449)خ یل جحا، « منتشر کرد.
 ی دوم می پردازیم:در ادامه به بررسی و تح یل تنها شخصیت به کاربرد  شد  در مرح ه

 .جمیله بوحیرد4-8-8
ی م ی آزادی بخاش الج ایار   ی ج ههو یکی از م ارزان برجسته 2394جم یه بوحیرد متولد »

های م ارزاتی مجروح و دساتگیر شاد. وی   یکی از درگیریدر جریان  2341بود که در سال 
پس از تحمل روزها شکنجه و عااب در زنادان، در جریاان دادگااهی فرمایشای باه اعادام       

باارای اجاارای حکاام اعاادام، بساایاری از  2341مااارس  1محکااوم شااد. در پاای اعاالام روز 
اجارای حکام    ی حقو  بشر ساازمان م ال خواهاان تعویاا    کشورهای دنیا و به ویژ  کمیته

شدند و در نهایت محکومیت وی به ح س ابد تغییر یافت. پاس از آزادی الج ایار، باوحیرد    
)نعمتای ق وینای و دیگاران،    « نی  از زندان آزاد شد  و با وکیل فرانسوی خود ازدواا نماود. 

2931 :203) 
-قابل بای ملائکه با بیانی زی ا و هنرمندانه، س حشوری جمی ه را در م« نحن وجميلةن »در شعر

کناد کاه   دهد. شاعر زبان به ملامت کسانی باز میاعتنایی و سکوت کشورهای عربی قرار می
سهم خود را از حمایت کردن از جمی ه، تنها در ساختن سرود، شعر، ترانه، تعریف و تمجیاد  

دانند و باا وجاود ایان کاه شااهد رناج و عاااب او هساتند،         از رشادت و فداکاری وی می
 نمایند:ک رسانی خود را به آیند  موکول میپشتی انی و کم

و وننة نن     جممنن و ةنن و و و دوجمقةُننن لود ننشوات وـهو و وننندم وَدةنلننلق  ننش ودولقولجمقةُننن لود ننشووهاننلدم وَدننشق 
و
وِ تَ نُُنّونن جمهحننن و

وـقنشوو ندفو ن ِ قنن دوجمهَ وَ ُُ ومُتو جمفوَدن ن جمووجم ن ن دوُعنللُويلةنه وينَدُ طددهدوجمقةن لو ونن ذُم هو دفوُلعن وَحرن
 (941 -942: 1441، 1)ملائکه، اعللُويلةه وُ

کند که هایچ یاک   ها و رنجور از زنجیر اسارت معرفی میتفاوتیاو جمی ه را گریان از بی
 شود:های زبانی و ظاهری مرهم ق م مجروح او نمیاز تشویا
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وَدد  نن عدووُ  ننينووُنن   و وفنند؟و وعقعننس  و لتننس  وِ  ننع ِ ينوواو نن وَدنن َعدوجُم هو ةنناو وَِ،نن ف    يلةننُ  وُ  ننينو ةنناو
جمفنن ا ووقنن و وننذوددَوَد ة نن   دوفلننل وو وح وجَم َنلنن   دووقنن وومع نندو  وَدة نندتووَد،ننيلو    وُ  ننجمويلةوننه دووقنن وقن نندو 

 (942: 1)همان، اَدشقدعُوإذتوي ويلةه و

گیارد و در قالام غا ل و قصاید  و     هر جمی ه مورد تمجیاد قارار مای   که ظاشاعر از این
شود به ستو  آمد  و با لحنی تمسخر آمی  این امر را خجالت آور باه شامار   سرود، ستود  می

 آورد:می
ن ه  وجمو شيةونهقو نن و نّو ت

ن ن وَونشجمعدوجموذ ون ومودَُن وَ  ن يُوَدنذُوو ةهنهوَُد لندعدوجمّ  َِق او  و،ن هن وجم و   دووق ن وجمذُ ن وَ
َِ وَدن لةونننهقو وُطُعنننُ ووانننع هوُ و  ِعننن ا دوومنننذَوق ننن تُوَ َننن ا وإذتوفننن   ةجمويننن ووَننن ادوجمذجم ووقننن  وَ ننن نننن وَد نننمِ حِ  وُ 

 (941: 1)همان، ا

تفاوتی و عدم همراهی اقوام عارب بار   و در آخر نی  شاعر معتقد است جراحتی که از بی
هایی اسات کاه از ساوی فرانساه بار او      تر و عااب آورتراز زخمشود درناکجمی ه وارد می

 شود:تحمیل می
َِ ويلةنن  و وجموق،ن دوفندَو و ةهنن وقن و ن   ِ مُوُ ن َِ نن  وو  نفُوقن و نن ُِ وَد  ،ن دوجمُ ن نفُوفلننن وُلندرُوفنووُِ َِ وُع م ن فلن و و

 (941: 1)همان، ا

گشاید و به اعرابای  طور که ملاحظه شد ملائکه با بیانی کوبند ، زبان به اعتراض میهمان
پردازناد امّاا در عمال قادمی بارای حمایات از او       در ظاهر به ارا نهادن کار جمی ه مای که 

نماید که او در را  م ارز  به حرف، ساخن، تعریاف و تمجیاد نیاازی     دارند گوش د میبرنمی
رساد  گوناه باه نظار مای    ندارد ب که باید قدمی در را  کمک به او بردارند و یاریش کنند. این

ی خاویش قارار داد  و باا    در مقابال دشامنان را موضاوع قصاید     هاا  شاعر سکوت عارب 
واسطه و مستقیم باه آن پرداختاه   و مخاطم، بی غایمفراخواندن شخصیت جمی ه در موضع 

است و اوصاف جمی ه همنون س حشوری و مقاومت در برابار ظ ام را مادّ نظار قارارداد       
 است.  

 الملائکه . بسامد بازآفرینی شخصیت تاریخی در شعر نازک8جدول

 بسامد موضع شاعر عامل به کارگیری م یت شخصیت قومی ردیف

 1 / مخاطمغایم قومی عرب جمی ه بوحیرد 2

 

 های تاریخی در شعر طاهره صفارزاده. باز آفرینی شخصیت4-3
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هاای تااریخی   برد که شخصیتتوان پیهای شعری طاهر  صفارزاد  میبا نگاهی به مجموعه
ها مربوط به تاری  ایران است، برخای  اشعار او دارد. برخی از این شخصیتنمود بسیاری در 

که بعد ماه ی در اشاعار او غالام   مختص تاری  اسلام و برخی تاری  جهان. با توجه به این
 های تاری  اسلام امری بدیهی است.  است، فراوانی شخصیت

ر برخای ماوارد آن را   صفارزاد  کوشید  است تا حوادث مهم تاریخی را بیاان کارد  و د  
طور که بودند تفسیر شدند و شاعر خود دخال و  ها نی  همانتفسیر کند. بیشتر این شخصیت

شان با موضوع معاصری آمیخته نشد  است. بنابراین تعاداد  تصرفی در آن نداشته و یا زندگی
 ی دوم است.  ی اول فراخونی بسیار بیشتر از مرح ههای موجود در مرح هشخصیت

 . قوم لوط4-3-8
-حضرت لوط)ع( در میان قومی به پیام ری م عوث شد که در انجام هر کاار حرامای از یاک   

گرفتند. از این رو خداوند نی  عاابی را برایشان در نظر گرفت و سنگ و گال  دیگر پیشی می
: 2914: لاریجاانی، برای آگاهی بیشتر، برای آگااهی بیشاتر، بنگریاد باه    برسرشان نازل کرد. )

114-112  ) 
ی خویش را به قوم لاوط  هنرمندانِ بی هنر جامعه« از قوم لوط»طاهر  صفارزاد  در شعر 

ارزششاان  تش یه کرد  است که خلاقیت و نوآوری جایی در ذهن آنان ندارد و پیوسته آثار بی
 رسانند:ی ظهور میبازی به عرصهی پارتیرا به واسطه

و ز مردمان لوت و کویری/ این نخ گاان/ در  پرسی/ / از داغی کویر چه میلوطبا قوم  -
اناد/ در شاهر/ هار    های حمایت/ از آفتاب و ناور/ از آسامان و انساان/ جادا شاد      زیر سایه
قوار / مخ وقی از/ کویرهای ذهنی آنان اسات.  ی ناموزون/ هر طرح کج/ هر نقش بیمجسمه

 (910: 2932)صفارزاد ، 
لوط همان اشاتغال باه کارهاای بیهاود  اسات؛      وجه اشتراک افراد مورد نظر شاعر با قوم 

کردناد و گرفتاار انحاراف    زیرا آنان نی  سرگرم اعمال ناشایست بود  و از لوط پیاروی نمای  
حاصال نشاان از عادم تفکار و     ی این اعمال بای همه( 141: 2914)لاریجانی، جنسی بودند. 

خاردی برخای   بای تعقل انجام دهندگان این امور داشت؛ بناابراین شااعر باا هادف افشاای      
ی خویش آورد  و اوصاف آناان را باا اوصااف هنرمنادان در     هنرمندان، قوم لوط را به زمانه

 آمیخته است.  



 2931سال اول، شمارة دوم، پایی  و زمستان ،ایرشتههای میانادبیات و پژوهش 424

در بخش دیگری از شعر، نی  به هرزگای و گهگاا  اعتیااد برخای هنرمنادان کاه مناادی        
ی حمایات ساران   کناد کاه در زیار ساایه    فکری هم هستند نی  اشار  کرد  و بیان مای روشن

 دهند:ومت، با غرور و تک ر به کار خود ادامه میحک
هاای حشیشای   این هرزگان هنر سوز/ که در پنا  فرعون باا فخار و ک ک اه در خاواب     -

 (914: 2932اند/ یک روز ناگهان/ باران سنگ بر سرشان خواهد بارید. )صفارزاد ، خ ید 
ان مجازاتی که قاوم لاوط   شمارد؛ همدر انتهای شعر نی  شاعر آنان را لایا مجازات بر می

 متحمل شدند.
بناد و بااری،   هاایی از قاوم لاوط مانناد بای     شود شاعر ویژگیطور که ملاحظه میهمان

ی معاصار خاویش اسات را    هرزگی و اشتغال به کارهای بیهود  را کاه متناسام باا تجرباه    
تقااد شااعر   کناد؛ باه اع  ای خاص تع یر میبرگ ید  و آنان را به شاعران نس ت داد  و با شیو 

 ارزش ندارد.    ها حاص ی ج  خ ا آثار هنری بیاین ویژگی
ای استعاری بیان کارد  اسات. لازم   رسد شاعر، اوصافی از قوم لوط را به شیو به نظر می

به یادآوری است که او حتی برخی از حوادث عصر قوم لوط را مانند عاابی که بر آنان ناازل  
 شد در شعر به کار برد  است.  

اسات و عامال دخیال در باه      غایام موضع شاعر در به کاارگیری میاراث باه صاورت     
 باشد.  کارگیری نی  یکی از معضلات اجتماعی است که همان ارا نهادن به افرادی نالایا می

 .  مالک اشتر4-3-3
ترین یاوران حضرت ع ی)ع( باود. در  مالک بن حارث نخعی معروف به مالک اشتر از ب رگ

ی اماام  کناد کاه قصاد دارد ناماه    رساانی معرفای مای   شاعر خود را نامه« انهسفر عاشق»شعر 
ع ی)ع( را به مالک اشتر که به عنوان والی مصر انتخاب شاد ، برسااند. در ایان باین، شااعر      

کناد و  کند اماّ از محتوای نامه چی ی بیان نمیاوضاع و احوال مم کت خویش را توصیف می
چاه کاه در زماان کناونی در حاال      ی)ع( به مالک اشتر با آنی میان سفارشات امام ع مقایسه

 گاارد.ی خوانند  میوقوع است را بر عهد 
 شود:در ابتدای این شعر، شاعر رهسپار سفری به سوی مالک اشتر می

آورم/ سپید  ناپیادا  سپور ص ح مرا دید/ که گیسوان درهم و خیسم را/ ز پ کان رود می -
 (199بود )همان: 
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شاود.  ی او، رفتن تنها را  رسیدن به حقیقت است؛ زیرا ماندن موجم رکود مای به عقید 
 دهد:بنابراین به جستجوی مالک ادامه می

 مالکک پیوندد/ ماندن به رکود/..../ سپور ص ح مرا دیاد/ کاه ناماه را باه     رفتن به را  می -
ناپیادا/ سالام بار    بردم/ سلام گفتم/ گفت سلام/ سلام بر هوای گرفته/ سلام بار ساپیدی   می

 (190حوادث نامع وم/ سلام بر همه/ الِاّ بر سلام فروش )همان: 
خاورد کاه حاصال    سپس در را  پیدا کردن من ل مالک، به تصویری ح ن انگیا  بار مای   

 تاراا دشمن است:
-های ثابت دلتنگی برخوردم/ خاک ساتار  دامان  رفتم/ به کوچهمی مالکی سراغ خانه -

آمد/ صدای تَ َّت یدا/ درخت را بردند/ باغ را بردند/ گوش را بردناد/  یگیر/ صدای یورتمه م
 (190گوشوار  را بردند )همان: 

گاردد و باا تأکیاد بار     سپس شاعر پس از سیر کوتاهی در گاشته به زمان حاال بااز مای   
 نماید:اش به رواا تجاوز به حقو  دیگران و تصرف مال غیر اشار  میهشیاری

ا بیرونم/ و در تصرف بیداری هستم/ تصارف عادوانی/ سرنوشات    من از تصرفّ ودک -
 (194ی ما بود )همان: خانه

گیارد و باه اوضااع    پس از آن شاعر گویی از رسالتی کاه بار دوشاش باود فاصا ه مای      
پاردازد. در ابتادا اوضااع نابساامان اقتصاادی در باین       اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران می

 کند:بیان میرا  2949تا  2941های سال
گاارد/ و جسام را رایاج    گارم در تو/ غمی که از فاراز تمنّاای جسام مای    منم که می -

کردند/ کم ود شو / کم ود سرب ندی را رایج کردند/ کم ود گوشات/ کم اود کاغاا/ کم اود     
 (193آدم )همان: 

کاه شاور و شاو  از    طوریاز نظر وی فضای حاکم بر آن دور  بی روح و سرد است؛ به
 کند.مردم رخت بربسته و تنها جسمشان است که بی هیچ هیجانی زندگی میجان 

 کند:گونه توصیف میشاعر خفقان حاکم بر آن زمان را این
ی کوچد/ آیا حدیث معاد  ست/ که در تصور خوردن میو رکود باطن/ آیا انسان ق ی ه -

ث باودن دارد )هماان:   ای/ به م حا ی خاموش/ ربط و اشار های دوخته/ و حنجر ل ری / لم
104) 

 ی آن بر جامعه در رنج است:عدالتی چی  دیگری است که شاعر از سیطر بی
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ی بودن دارد/ و اشتیا  عدالت/ باودن از انحصاار خ ار بیارون     ن ض مرا بگیر/ همهمه -
است/ بودن/ چگونه بودن/ تاری  انفجار عدالت را/ تاری  هام باه یااد نادارد/ اماّا آیاا ظ ام        

 (109ی عدل است )همان: بالسوّیه/ یگانه چهر 
 نماید:در بخش دیگر شعر نی  به شهادت جوانان ایران اشار  می

هاا/  در کوهپایه نی  ندایی هست/ چوپانی هست/ ماندانه مادر چوپان بود/ و مادر ع ات  -
 (101های پارس )همان: شم شهادت گل

صادی و نی  تخطی از قانون اشاار  کارد    در بخشی دیگر نی  شاعر به اوضاع نابسامان اقت
 دستی مردم  غمگین است:و از تنگ

فکاران/ کاه   به نامه گفتم/ ای والا/ برخی / پرواز کن/ پرهی ت از آنان باد/ نیماه روشان   -
ی گال/  خوانند/ شاکل نهفتاه  نیم دیگرشان جُ ن است/ نیاز است/ آنان تو را به عمد غ ط می

هاا را بگشاایند/ گیارم تماام درهاا را      نیاز/ گیرم تماام پنجار   ی ترس/ ست/ شکل نهفتهدانه
ی خمید / از آوار بار قسط/ اقساط ماهیانه/ سالیانه/ جاودانه/ آیاا تاو قاامتی    بگشایند/ ای بند 

برای نشان دادن داری/ و صدایی برای آواز خواندن/ سرک کشیدن کوتاهان از ب ندی دیاوار/  
 (101چندین قامت کم دارد )همان: 

شاود مسایر را   کناد متوجاه مای   که شاعر سیری در اوضاع و احوال جامعه مای پس از آن
ی مالاک هماان   یابد. نشانههایی از مالک است اماّ چی ی نمینادرست آمد ؛ او به دن ال نشانه

داری را آموختاه اسات.   ای است که حضرت ع ی)ع( باه او داد  و را  و رسام مم کات   نامه
چاه  ی سفارش شد  از سوی حضرت ع ی)ع( در امور سیاسی باا آن ی شیو شاعر به مقایسه

یابد دوبار  خاود را  پردازد و چون هیچ ش اهتی میان آن دو نمیگارد، میدر زمان حاضر می
 نماید:م  م به جستجویی دیگر می

اشاتر را   مالکرا گفتای/   مالکبه رهگار دوبار  رسیدم/ گفتم نشانی تو غ ط بود/ کدام -
ی اشارات است/ ن د عوام/ عشا/ مرغ شا ان فریام   صد اشار  بود/ که عشا جم هگفتم/ مق

تارین  شود/ و من به را / و را  باه مان/ یگاناه   شود/ دور میشوی/ ن دیک میاست/ دور می
های عاشا من/ همیشه رنگ رسایدن دارناد/ ساپور    هستیم/ و من همیشه/ در راهم/ و چشم

 (141 -142زنان خواهم رفت )همان: ص ح مرا خواهد دید/ که باز پرسه
طور که بیان شد صفارزاد  از شخصیت مالک استفاد  کارد  تاا ساران حکاومتی را     همان

مورد انتقاد خویش قرار دهد. در این اثنا شرایط و اوضاع اجتمااعی، سیاسای و اقتصاادی را    
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ت مالاک از  شود. شاعر برای به کارگیری شخصینی  نقد کرد  و وخامت اوضاع را متاکر می
او، برای نیل باه مقصاود خاویش کاه هماان       برخی حوادث زندگی وی از جم ه زمامداری

کارگیری ایان شخصایت باه    ی به باشد، بهر  برد  است. شیو اعتراض به عم کرد دولت می
صورت غیابی است و عامال ماؤثر در کااربرد شخصایت نیا  عامال سیاسای، اجتمااعی و         

 باشد.اقتصادی می
 خ محمد خیابانی. شی4-3-9

ملاحظه کارد. ایان شاعر ب ناد در     « سفر بیداران»توان در شعر نمود شخصیت خیابانی را می
و به شاهادت رسایدن    41شهریور  21ی ی حوادث مهم پیش از انقلاب نظیر حادثهبرگیرند 

 هاا و هاا و ایساتادگی  باشد. صفارزاد  در این قصید  رشادتای از مردم در این واقعه میعدّ 
 شمارد:  اتحاد مردم در این رویدادها را همانند اتحاد و شجاعت خیابانی و طرفدارانش بر می

است/ صفوف متحّد جنگ ی است/ که عاشاقانه   خیابانیدر کوچه/ در خیابان/ صفوف  -
 (942جنگند )همان: می

بای  شاعر در این شعر صفت ایستادگی و اتحاد خیابانی و متحدانش را به سردمداران انقلا
 گیرد.  این شخصیت را به کار می غایمدهد و به صورت و مردم نس ت می

نی  که باز هام باه م اارزات ماردم در زماان انقالاب       « صف»ای دیگر با عنوان در قصید 
 شود:  اختصاص دارد، شخصیت خیابانی با همان مضمون بالا به کار گرفته می

-ست/ در شهر چون که مای فرا رسید آرا/ نصر خدا/ فتح خدا/ های صفقسم به تود  -
هاای اساتوار   / صاف خیابانیهای تابناک دیگرند/ صفها در امتداد یکبینی/ صفگاری می

 (990ها/ در امتداد هم/ با هم هستند )همان: رهایی/ صف
طور که از مضمون قصید  پیداست عوامل سیاسی در به کاارگیری ایان شخصایت    همان

و در زمانی که تاز  انقالاب اسالامی باه     2941در اردی هشت  دخیل است. شاعر این شعر را
وقوع پیوسته بود سرود  است. در این شعر شاعر راوی احاوال ماردم، م اارزات، همساویی     

هاای خیاباانی و همراهاانش را    های انقلاب است. صفارزاد  آن دسته از ویژگیآنان با جریان
ط  ای و یاک   ساتی ی و م اارز   ظ ام مانند شاجاعت،  -ی خویش است که متناسم با تجربه

کند. در واقاع او باا   ای خاص تفسیر میبرای انقلابیون در نظر گرفته و با شیو  -شانپارچگی
ی کاار خاویش قارار داد  تاا از ایان      این کار بخشی از حوادث زندگی خیابانی را سارلوحه 
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کاارگیری ایان    طریا به تع یر از رخدادهای کنونی بپردازد. جایگاا  و موضاع شااعر در باه    
 است. غایمشخصیت به صورت 

 . میرزا کوچک خان جنگلی  4-3-4
به کار گرفتاه شاد  و باه    « سروش قم»شخصیت جنگ ی در کنار شخصیت خیابانی در شعر 

 ای را با هم متحد کرد  است:شود که عدّ ره ری او اشار  می
است/ که عاشاقانه   جنگلیدر کوچه/ در خیابان/ صفوف خیابانی است/ صفوف متحّد  -

 (942جنگند )همان: می
ره ری و توانایی اتحااد ماردم    صفارزاد  در به کارگیری این شخصیت به انتخاب ویژگی

ی دوران پردازد که این ویژگی متناسام باا تجرباه   عدالتی و ظ م میبرای برانگیختن ع یه بی
-و تصرف استفاد  مای  های آن شخصیت بدون دخلخود است. به بیان دیگر عیناً از ویژگی

است. همننین عامال دخیال    غایمکند. جایگا  او در به کارگیری این شخصیت، به صورت 
 در به کارگیری این شخصیت مسائل سیاسی آن دور  است.

 تاریخی در شعر طاهره صفارزاده های. بسامد بازآفرینی شخصیت3جدول 

های شخصیت ردیف

 م ی

 بسامد موضع شاعر عامل به کارگیری م یت

 2 غایم سیاسی و اجتماعی عرب قوم لوط 2

 0 مغای سیاسی و اجتماعی عرب اشتر مالک 1

شی  محمد  9
 خیابانی

 2 غایم قومی ایرانی

میرزا کوچک خان  0

 جنگ ی

 2 غایم قومی ایرانی

 . بازخوانی شخصیت های تاریخی در شعر نازک الملائکه و طاهره صفارزاده5
 های تاریخی در شعر نازک الملائکه. بازخوانی شخصیت 5-8
 . قوم عاد و قوم ثمود5-8-8

زیساتند و از هار ناوع آسایشای برخاوردار بودناد.       قوم عاد مردمی بودند که در فراوانی مای 
)ع( را از میانشاان باه پیاام ری    پرستی روی آوردند، خداوند حضارت هاود  که به بتهنگامی

گاو خواندناد.   مردم نپایرفتند و او را نادان و دروغبرگ ید تا یکتا پرستی را رواا دهد؛ لیکن 
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)ع( و مؤمنان هماه را ناابود کارد.    از این رو عااب الهی بر آنان نازل شد و ج  حضرت هود
 (244: 2914)لاریجانی، 

زیستند. آناان نیا  در ثاروت و    قوم ثمود نی  مردمانی هنرمند بودند که پس از قوم عاد می
بردند لیکن منکر خداوند و روز رستاخی  بودند. خداوند حضارت  مکنت و آبادانی به سر می

گاو خطااب   )ع( را از میانشان به پیام ری برگ ید؛ اماّ او نی  همنون حضرت هود دروغصالح
ها ثابت نکرد و چاون  ی بیرون آمدن شتر از میان کو ، ن وت او را برای آنشد و حتی معج  

اشت، آن را از بین بردند و این عمل، عاااب الهای   آن شتر سهمی در استفاد  از آب چشمه د
 (213را برایشان به همرا  داشت. )همان: 

 برد:شاعر نامی از این دو قوم می« إلی الشعر»ی در قصید 
وه نن ووَدُِ نندعدوودنناُو - وَ ننندتدوحننينووُُ  ننُ وَُلعنن يوَدط لعنن  هولوحرووحنن    اوُ و نندوُيووحلنننُوو نندتدول  جم ننَ

و وو طده  و  واو  ر  و ن ل ت  اون وجم ن ووقُون ودن وُعندعدو ن وح  ين    دوثماد دودون  ي وعاد َدد دعدو ن و ونده ووَُ
هَِع وَنت وبه وان و  (911: 1441، 1)ملائکه، اجموق  لصو

 . اصحاب اخدود5-8-3
گرانای بودناد   به معناى شکاف ب رگ زمین است و اصحاب اخدود نی  ستم« اخدود»ی واژ 

که ایماان دارناد در   پر از آتش نمود  و مؤمنین را به جرم اینشکافتند و آن را  که زمین را مى
ی باروا باه مااجرای اصاحاب اخادود نیا        سوزاندند. در سور انداختند و آنان را می آن مى

 اشار  شد  است.  
های آب و جااری شادن آن   که به انفجار لولههنگامی« الما  وال ارود»ی ملائکه در قصید 

ی خداوناد  کناد کاه ایان کاار باه خواسات و اراد       ها گوش د مای پردازد، به صهیونیستمی
صورت گرفته تا سربازان از آب سیراب شوند. سپس به دلیال تناسام میاان شاکافته شادن      

هاا و شاکافتن زماین توساط اخادودیان، آناان را ماورد        های صهیونیستزمین توسط بمم
 وانی نداشته است:  رود شاعر غرض خاصی از این فراخدهد که گمان میخطاب قرار می

وي وو-  (11: 2331)ملائکه، أخدو ود دَو َقِوَللهوي ويندعدوقن ة اوث لة اوجموَُ وفَّ
 (Ammurapi). حمورابی5-8-9

گیاری پادر خاود،    بابل باستان است. او پس از کناار   بابل ب رگحمورابی ششمین امپراتور »
هاا را   ایهگسترش داد و بسیاری از همس رودان میانامپراتور شد و در طی این مدت بابل را تا 

آن زماان  «وق ذَوي ديوَدننِ» لای قصید (در لابه210: 2911شکست داد. )جمعی از نویسندگان، 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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گوید سرگاشات حماورابی را بارای شااعر روایات      ی عصور قدیم سخن میکه رود دربار 
 کند:می

وَدن دووو عطِوَد ويندهقوو-  ُ و نتِ وق ذَوي ديوَدننِ دوُ، ل ٌ دوق و    ن ت ولوقوع ونش دوع  ةن وُيطندُ دوجمقد نلُوَدُ نت
وـوَدعُونندهدوجم نن و وجَمد نن يو نن دوقشيننن وَد نن يوجمهَ  ُ يِنن ُ وَدةلنن جم نن وحُ تننهدوجمقنن ومنندووووحَمُاادبي  جَمدوننيدهدوجمذ 

وَدزق توَدنّشجمهو لُِ  (121: 1441، 1)ملائکه، ا  

 . معتصم5-8-4
پاس از ماأمون باه خلافات      ی ع اسی و فرزند هارون الرشید بود کهمعتصم هشتمین خ یفه

 رسید.
هاایی کاه از   ها و رناج در مورد سختی«الهجرة إلی الله»ای به نام نازک الملائکه در قصید 

-گوید و عاج اناه از خداوناد مای   شود، سخن میسوی اسرائیل بر مردم ف سطین تحمیل می
کاه اگار باود    داند خواهد تا آنان را نجات دهد. وی در بخشی از قصید  معتصم را منجی می

 توانست مردم ف سطین را از رنج و محنت برهاند:می
دوجمذ دتنن وق،نن شُوَ قونن وو- ِِاومنندَُ وانن  رق دوجمقنن َِرق َِ لَوق شت نن و ةنن وَونن ي وَد نن رُ ووينن وَد نن رق دوقنن فننَ

ومعتصمٌ ُ ةت َو ة و  تيندوجملاو  (004 -000: 1)همان، اوع دُ هولاوفلن و َ وَدشي ق

هاای  قتادار وی در دوران خلافات و یاا سارکوب شاورش     شاید ع ت گ ینش معتصم ا
ای باه  تواناد طعناه  است که در آن دور  رخ داد  است. این شعر همنناین مای  متعددی بود 

 سران منفعل و ترسوی عرب باشد که توان حل مشکلات کنونی جهان عرب را ندارند.
 . صلاح الدین ایوبی5-8-5

م دولات ایوبیاان را در   2212قلال کارد در ساال   صلاح الدین ایوبی پس از آن که اعلام اسات 
های مصر، شام، شمال عارا ، یمان و   مصر و شام تأسیس کرد  و قدرت خود را در سرزمین

های پادشاهی بیت المقدس و شاهر قادس را آزاد    او توانست اغ م سرزمینحجاز گستراند. 
باه فرمانادهی پادشاا  فرانساه و      م2213در ساال   سازد و این باعث آغاز جنگ سوم ص ی ی

ی (ناازک الملائکاه در قصاید    9414-9410: 2911، 9. )سعیدیان، اانگ ستان و آلمان گردید
ِ وإدن وَلله» کند که عدم حضورش موجام قتال و   از صلاح الدین به عنوان منجی یاد می «َله ن

 مجروحیت مردم ف سطین شد  است:

َِ لَوق و- ي وَد نن رُ ووينن وَد نن رق دوقنن دوجمذ دتنن وق،نن شُوَ قونن وفننَ ِِاومنندَُ وانن  رق دوجمقنن َِرق شت نن و ةنن وَونن
 (004 -000: 1441، 1)ملائکه، اصلاح يلدينْ ُ ةت َو ة و  تيندوجملاوقعهوٌ ووع دُ هولاوفلن و
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 . قیس و لیلی5-8-6
-ی بنی عامر از همان دوران کودکی به لی ی بنت ساعد علاقاه  از ق ی ه شاعری قیس بن م وحّ
سالی به عشا او شهرت یافت و همین مسائ ه موجام گردیاد تاا     سنین ب رگ مند شد و در

لی ی را به اج ار به ازدواا با مرد دیگری درآورناد. بعاد از ازدواا لی ای، عقال قایس زایال       
: نادی،  برای آگاهی بیشتر، بنگرید باه گشت و سر بر بیابان نهاد و با حیوانات همنشین شد. )

2911 :213- 211) 
ناام  « ُنشَـوإدن وَد،نع ع »و « قنليوجمدلةن » شخصیت میراثی را در قصایدی نظیار شاعر این دو 

دیگار باه جاان خریدناد     انگی  آنان را که در را  عشاا یاک  برد و زندگی و مصائم ح نمی
 نماید:وصف می

يِ وولياا  ای  لاوق  وَلمجندت ومُو وع ش و وَدن ددم وقن وحنشَّحو وَحرزيننهدوَ نَ دوَدنننوقاي ُ  و نةدَومنذ وَدون  هُ
اَوجم لناو  شو نلنوهو ودلن  (229: 1441، 2)ملائکه، اوقي 

 . توبه بن الحمیر5-8-7
ی بسایاری داشات و   علاقهدلة وَ  لةلن ی بنی عقیل بود که به بن الحمیر شاعری از طایفه توبة

ی ازدواا باا او  ها سرود و چون میان اعراب به عشا لی ی شهر  بود، اجاز در وصف او شعر
جاا  ایستاد تاا آن لی ی با مرد دیگری ازدواا کرد. اما توبه از رفتن به کوی او باز نمیرا ندادند. 
ی قتل او را کشیدند لی ی موضاوع را باه   ی همسر لی ی بر او خشم گرفتند و نقشهکه خانواد 

ها کشته شد و لی ای در  توبه گفت و او گریخت و چون مرد جنگاوری بود در یکی از جنگ
 (142: 2911ایی سرود. )فاخوری، هرثای او مرثیه
شاعر باز هم از ناا امیادی، انادو  و تنفار خاود از زنادگی       « ةُنشَـوإدن وَد،نع ع»یدر قصید 

 زند:گوید و گری ی هم به حال عاشقان میسخن می
دو َِ؟  وَدلن َُّولومو نِ نن وانننشجمم دوُ،ن لُوَدحن دوجمي ددندتووإمت حِلنننفوودةع نن ؟  وَد دوُولُّ جمقةندرووُحنُنُّن وه ت وَحرلت

ولوحننزتو َِدوق نصو ِ  ووَدن ونن
ندَو ل ُننن وَِ دوجموح،ت وَد  لنُ وق وَدشق وجَمدض  ر  وفنجموق ةتيوقلندوني   جمويلنُوتد اا   جمهوجمم وتهلُّ

 (149: 1441، 2)ملائکه، ا

 . جمیل بن عبدالله5-8-1
جمیل بن ع دالله بن معمر العاری در وادی القری در حجااز متولاد شاد. در سانین جاوانی      

« جمیال بثیناه  »چنان شهرت یافت که او را اش بثُیَنهِ شد و در عشا او آنی دخترعمهدل اخته
ی بثنیاه  اد ی بسیاری به او داشت. با آشکار شدن این عشا خاانو خواندند. بثینه نی  علاقهمی
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بسیار خشمگین شدند و از وصل این دو ج وگیری کردند؛ ولی جمیل همنناان بارای بثیناه    
ی او پرداخت تا جایی که مروان حااکم مدیناه او را تهدیاد    سرود و به هجو خانواد غ ل می

وفات یافات. )فااخوری،    142به مرگ کرد. جمیل نی  سر به بیابان گااشت و در حدود سال 
2911 :101) 

 شود:در کنار نام توبه از جمیل نی  یاد می« ُشَـوإد وَد،ع ع » یدر همان قصید 

ولوحنزتوُد ن  وجمو َِدوق صو ِ  ووَد ون
نُن وَِ  (149: 1441، 2)ملائکه، اجميل جموح،تندَو ل 

 . عبد السلام عارف5-8-3

 1در م باود. وی  2311م تاا  2319های ع دالسلام عارف رئیس جمهور کشور عرا  بین سال
م با کودتا ع یاه ع ادالکریم قاسام و قتال او، قادرت را در دسات گرفات و        2319ی فوریه

ی م در یک حادثاه 2311ی خود کرد. عارف در سال اعضای ح ب بعث عرا  را وارد کابینه
 (40-42: 2911: بیگدلی، برای آگاهی بیشتر، بنگرید بهمشکوک هوایی کشته شد. )

ِ وَد  نِ»ناازک در دیاوان    دارد کاه آن را در سااال  « جمهع دع شَد،نَ »ای بااه ناام  قصاید  « ان 
م و در عصر روزی که ع دالسلام عارف به جرم توطئه بازداشت شاد، سارود و در آن   2341

 او را به خاطر ایستادگی در برابر دشمنان، مورد ستایش قرار داد:
جم   ووعبديلسلام جَمَِييُنوتح  ُولويش من وجمهع دوديوو وِوَدع وَدحةنن  ووي وُو وجَمددحنش دوين و نشجمَّ )ملائکاه،  جَمحرف 

 (992: 1441، 1ا

 . جمال عبدالناصر5-8-81

ره ری مصر را به دست گرفت، با جنگ ساوئ  موقعیات    2340جمال ع دالناصر که در سال 
ثابتی پیدا کرد و قدرتش را در دنیای عرب به نمایش گااشت. از جم ه اقاداماتش ایان باود    

او توانسات باا تقویات ارتاش      اعلام نمود و سد آسوان را نی  بنا کارد.  که آبرا  سوئ  را م ی
را وادار باه  فرانساه و بریتانیاا   ، کارگیری ش ه نظامیان مح ای و داوط  اان نظاامی   با به و مصر

بارای  ) کناد تمامی اسیران مصر را آزاد  را مج ور نماید تا اسرائیلعقم نشینی از مصر کند و 
 (00: 2911یگدلی، ب: آگاهی بیشتر، بنگرید به

ِ لن »ی نازک الملائکه قصید  م و در زماان اعالام   2319نیساان   21در تاری  »را « َددحنش وَدع
( که در دو بیت آن به مادح  943: 1441، 1)دیوان، ا« ی عربی سرود  است.گانهوحدت سه
 پردازد:الناصر میجمال ع د
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و لتن ِ ل ادوومةوعههولوَ فنف  ُُِ ولا ووَ لض او  وجمدل   وف ن َُّوحُةن  وق طتنن  وَلاجم ن ي  جم ن  ووحلنن دو ن وجَمدع ِ وَحرنف  ُ  ن
 (919: 1441، 1)ملائکه، ا

 . شهرزاد5-8-88
ها ار و یاک شام کتاابی     »داستان شهرزاد و شهریار در کتاب ه ار و یک شم آمد  اسات.  

هاای  هاای عربای، نشاانه   های ایرانی، ناام های عامیانه و افسانهاست با ساختاری هندی، قصه
 (  10: 2913)ثمینی، « چینی و یونانی.

ی زناان را باه   ی هماه در این اثر شهریار پادشاهی است که در اثر خیانت همسرش، کینه
خواهد هار روز دختاری را   گیرد. بدین منظور به قصد انتقام از زنان، از وزیر خود میدل می

یابد تاا ایان کاه تماام دختاران      مه میها ادابرای او بیاورد تا او را به قتل برساند. این کار سال
خواهد تاا او را نا د   مانند. شهرزاد از پدر میشوند و تنها دختران وزیر باقی میشهر کشته می

ی خاواهرش دنیاازاد، هرشام داساتان ناتماامی را بارای پادشاا         شهریار ب رد. او ط ا نقشه
او منصارف گاردد. در    ی داساتان از کشاتن  کند تا شهریار به شو  شانیدن اداماه  تعریف می

دارد. شهرزاد باا  جویی خود دست برمیپایان، شهریار به شهرزاد اعتماد کرد  و از حس انتقام
سرایی هرشم و به صورت ناتمام، جان خود و دیگر دختران شاهر را نجاات   ی داستانحی ه
 دانند.میدهد؛ از این رو، او را نماد رجحان عقل بر عاطفه می

ها ار  »هاای  نظر دارند. برخی معتقدند حکایت ی اصل کتاب، اختلافدربار مستشرقین 
-ای واساطور  افساانه است و ایرانیان آن را داستانی« ه ارافسان»از داستان  برگرفته«شمو یک
آورند. برخای معتقدناد اصال آن هنادی     ای به حساب میمیراث اسطور دانند وآن را ای می

-ها ار و یاک  »زبانان مخصوصاً کسانی که معتقدند اصال کتااب   است؛ اما بسیاری از عرب 
برای آگااهی بیشاتر،   دهند. )به زبان عربی است، این کتاب را ج و میراث خود قرار می«شم

 (  94: 2011: مط وب، بنگرید به
د ل وَدضن عع ي»ی نازک الملائکه در قصید  از شهرزاد در کنار اسااطیر دیگاری همناون،    « دُ

نماید و باا ایان کاار صادای آرام     گویی او اشار  میکند و به قصهّاستفاد  می دیانا و نارسیس
 شود:بخش شهرزاد در شهر رویایی شاعر طنین انداز می

ووشارزاي  من ووحلنوجم  و وَنتن وبهن وودناودلةنهدوجمحلننُوع ي ُن وُ،ند؟ُوَدضنل ـدوجُم ه نليُويع نُشُول  و وق  نلصو
د ل ولوَدضو  رد وظةَّهدومن دسويدُ وَدعيُنوق ةوهووَد  ي  نُووِ  (13: 1441، 1)ملائکه، ا ة واولوفولمو

 نماید:سرایی شهرزاد برای شهریار اشار  مینی  به داستان« إد وَد عِ»ی شاعر در قصید 
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وَدد نندعقو - نن  ر  وجم نن ووقُونن ودنن وُعنندعقوودنناُوو ننطده  و نن واو نن ق او و نن عقودو نن و وننده ووَُ و نن ل ت  وددو نن وح  ينن   
وَنت وبه ودوعقودو  ي وثمدو و وَلمجندتوسذدشرزاي   جمووق  لصو  (911-911: 1)همان، الودل ليوَد ه ـو  َِةسو

يِ  »ی در قصید  ؟لثَث» یگانهکه یکی از قصائد سه« لوعهجمروَد است شااعر  «  ولوهقون وَدلنوَِ
گویاد و  دهد و از روزهای فارا  و دوری ساخن مای   معشو  خود را مورد خطاب قرار می

 گوید:ی این دوری شهرزاد دیگر قصه نمیه واسطهمعتقد است ب
وِوقننشو نن ه و - وُنن يِنن   دوجممننُ وفتِقهننن وَد ُِننن وا  ننع  وَدنن َع دومننُ وينن وح لننتو ع  دو نن وَد ننَ وشاارزاي مننُ
ُ و   

و(014: 1)همان، اَِ
وِوقننشو نن ه و - وُنن وو ننة هن ودةنن َع وَدنن َع    نن وَدنّننن ـوَِ نن   شاارزاي   جمينن وح لننتومننُ : 1)همااان، امننُ
012) 

 این شخصیت کاربرد معاصری ندارد و به صورت غیابی مورد استفاد  قرار گرفته است.
 . شهریار5-8-83

ای باه داساتان شاهرزاد و شاهریار اشاار      « إلی الشعر»ی طور که گفتیم شاعر در قصید همان
 آورد:کند و شهریار را پادشاهی دیوانه به شمار میگارا می

وَدد نندعقوودنناُوو ننطده  و نن و - نن  ر  وجم نن ووقُونن ودنن وُعنندعقواو نن ق او و نن عقودو نن و وننده ووَُ و نن ل ت  وددو نن وح  ينن   
وَنت وبه ودوعقودو  ي وثمدو و وَلمجندتشرزاي   جمووق  لصو  (911-911:  1)پیشین، الودل ليوَد ه ـ  ذديوَِةسو

 

 های تاریخی در شعر نازک الملائکهبسامد بازخوانی شخصیت. 9 جدول

 ردیف
-شخصیت

 قومیهای 
 ردیف بسامد م یت

-شخصیت
 های قومی

 بسامد م یت

 2 بابل حمورابی 1 2 عرب قوم عاد 2

 2 عرب معتصم 3 2 عرب قوم ثمود 1

اصحاب  9

 اخدود

صلاح الدین  24 2 عرب

 ایوبی

 1 عرب

ع دالساااالام  22 0 عرب قیس 0
 عارف

 2 عرب

 2 عربجمااااااااال  21 2 عرب لی ی 4
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 های تاریخی در شعر طاهره صفارزاده. بازخوانی شخصیت5-3
ها با توجه به تاری  پیدایششان و پشت سر هم بیان شاود امّاا   اصل بر آن است که شخصیت

اسات. بارای   دساته شخصایت تااریخی بهار  بارد        9طور که بیان شاد صافارزاد  از   همان
 شوند:دسته بررسی می 9ها در ی م احث، آنج وگیری از آشفتگی در ارائه

 های تاریخی و دینی:. شخصیت5-3-8
 . قوم عاد5-3-8-8

ی چرایی و چگونگی ورود اسلام به ایاران  دربار « سفر س مان»صفارزاد  سعی دارد در شعر 
گیارد؛ در ابتادای   فارسی در نظر میسخن بگوید؛ بدین منظور سفری معنوی را برای س مان 

ها و کشورگشاایی  گارانیی شرایط ایران پیش از اسلام سخن گفته و به خوشقصید  دربار 
شامارد کاه بایم    پادشاهان ایرانی اشار  دارد و س مان فارسی را شخصی آگا  و بیدار بار مای  

 سقوط کشورش را دارد:    
ی ر/ شاید که باد مه ک/ باد بلا/ در قصد س سا ه داده ان پارسی/ بیدار بود/ بیدار و بیم -

ی همیشاگی ماا   / شورش بارد باه باود و ن اود/ شاورش باه ریشاه       قوم عادبیداد/ در قصد 
ترساد ایاران بادون    کند که او می(شاعر از دید س مان بیان می122 -124: 2932)صفارزاد ، 

ی موج اات هلاکات   دینا اسلام به سرنوشتی چون سرنوشت مردم عاد دچار شود و این بای 
 مردم را فراهم آورد.

سارود  شاد ، شااعر بیگانگاانی را کاه باا        41کاه در اسافند   « نقاب»ای به نام در قصید 
دارانی زخم خاورد   ای برای خود ت دیل کنند، نقاباند ایران را به مستعمر دورویی در تلاش

طاور کاه قاوم    هماان رسد کند. شاعر معتقد است که ظالم به س ایش میو غاصم معرفی می
 اند:عاد گرفتار عااب شد، اما این منافقان و بیگانگان هنوز دست از دسیسه چینی بر نداشته

قکوم  تاریخی از نقاب پشت سر ماست/ تاریخی از نقاب پشت سر ماسات/ هار چناد     -
هاای  مرزی/ با جامهبه مس   رسید/ اما نقابداران/ این زخم خوردگان/ این غاص ان برونعاد 

 (914 -910های توطئه در حرکت هستند )همان: مرزی/ باز هنوز/ در کوچهوندر

 ع دالناصر

 0 هندی/ایرانی/عربی شهرزاد 29 2 عرب توبه 1

 2 ایرانی شهریار 20 2 عرب جمیل 1
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ی معاصار خاویش   کند اماّ آن را باا تجرباه  وار به سرنوشت قوم عاد اشار  میشاعر اشار 
 آمی د.چندان نمی

 . قوم ثمود5-3-8-3
همرا  قوم عااد  است که به « اخدودیان»بار به کاربرد  شد  و آن هم در شعر  2قوم ثمود تنها 
 تر به آن پرداخته شد:آمد  که پیش

و عااد/ کفاار جااه ی اعصاارند/      ثمکود  اخدودیان/ نمرودیان/ چنگی یاان/ صارب و   -
 (104های پریشانی/ افکند  )پیشین: شان/ ق اّد شیطان/ به گردن همه

 واس و اصحاب اخدود. ذون5-3-8-9ُ
اخدود یاد شد  است. وی باه آیاین یهاود    واس و قومش با نام اصحاب در قرآن کریم از ذونُ

هاایی کناد و باا آتاش     گروید و به نابودی مسیحیان یمن کمر بست. بر ط ا روایات، گودال
هاا افکناد.   ها را پر کرد و مسیحیانی را که از دین خود بااز نگشاتند باه درون آن گاودال    آن

خاورد.  اس به چشم مینام ذونو« آن ق  ه گا  نخستین»(در قصید  910 -919: 2911)یاحقی، 
اناد، از  هایی که در سرزمین مقدسی چون مکه قصد جاان مسا مان را کارد    شاعر تروریست

 شمارد:نوادگان ذونواس بر می
اناد/ هام شااهد/ و میهماان خداوندناد/ باه رز  و       امروز آن پرندگان شهید/ هم زند  -

اسا حه و تنهاایی/    های عا تّ و خرساندی/ و ایان ساتمکاران/ تجّاار     روزی پاک/ در غرفه
/ خاورد و خوراکشاان/ خ ار خاون اسات/ خاون محاصار         ذونواسی های س سا ه دژخیم

 (414: 2932گنجد )صفارزاد ، شدگان/ مظ ومان/ این فاجعه/ در شعر و عکس و قصهّ نمی
جویاانی اسات کاه    کشان و جنگ،اصحاب اخدود به عنوان نمادی از آدم«اخدودیان»در شعر 
دهند. شاعر اینان را از نوادگان اخادودیان  ورد اصابت بمم و گ وله قرار میگنا  را ممردم بی

 کند:معرفی می
ساوزی/ اماروز خاود/    ی آدمها/ قربانیان کور شگفت نیست اگر/ نوادگان قومیِ قربانی -

 (101سوزند )همان: مهندسان موشک آدم
 و خواهد نشست:اندازند روزی فرشاعر معتقد است آتشی که آنان به جان مردم می

های الهای/ عاوض   قسم به اراِ قسم/ به روشنایی موعود/ به شاهد و مشهود/ که وعد  -
/ از هر ق یل/ با امار  اخدودیان یشدنی نیست/ که انتقام ربَّ مطمئنهّ شدید است/ حریا فتنه

 (144 -103نشان مُ ین/  در امر است )همان: شود/ آتشی خالا/ معدوم میو با اراد 
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 . معاویه 5-3-8-4
عهدی فرزنادش  ها در تلاش بود تا به منظور تث یت ولیة بن ابی سفیان پدر ی ید مدتّیمعاو

بیعت با ی یاد ناه   »از امام حسین)ع( بیعت بگیرد ولی امام)ع( از این کار امتناع ورزیدند؛ زیرا 
ی تأییاد  تنها به معنای صحه گااشتن بر خلافت شخص ننگینی مانند او باود ب کاه باه معناا    

« گاااری کارد  باود.   بدعت ب رگی همنون تأمین رژیم س طنتی بود کاه معاویاه آن را پایاه   
 (213: 2934)پیشوایی، 

هاای او بارای باه تث یات     نی  پرورش ی ید ن د معاویه و حی اه « السلامع ی ع یه»در شعر 
 شود:گونه شرح داد  میرساندن جایگا  پسرش، این

گار/ از دامنای کاه باالا     اران را پرورد/ حقاّ که داوری خدعاه ی مکّ/ رئیس دستهمعاویه -
 (114: 2932تر بود )صفارزاد ، زد/ که جان پناهش باشد/ ننگینمی
 . مسلم بن عقیل و هانی بن عروه5-3-8-5

که مس م بن عقیل وارد کوفه شد، مخفیانه به من ل هانی بن عرو  رفات  روایت است هنگامی
گرفت. قرار بر این شد وقتی ابن زیاد برای کاری به من ل هاانی آماد   و پنهانی از مردم بیعت 

مس م او را بکشد اما بعد از ورود او هانی مانع این کار شد و گفت دوسات نادارد کسای در    
اش کشته شود. ال ته در روایت دیگر بیان شد  که مسا م باه دساتور رساول الله)ص( از     خانه

: 2911ت؛ از ایان رو باه او اماان داد. )مج سای،     کشتن با مکر و حی ه خاودداری کارد  اسا   
(پس از چندی به دستور ابن زیاد گردن مس م بن عقیل و هانی بن عرو  از تن جدا شاد  121

بارای آگااهی   ی دمشا آویخته شد. )و آن دو به مقام شهادت نایل شدند و سرشان بر درواز 
 (119 -111: همان: بیشتر، بنگرید به

-کند باا وجاود جاوان   به این ماجرا اشار  دارد و بیان می« ر ص رسالا»صفارزاد  در شعر 
مردی مس م بن عقیل و هانی بن عرو  در حا ابن زیاد، خون آن دو را ریخت و سرشاان را  

 در معرض نمایش گااشت؛ او حتی به فرزندان مس م نی  رحم نکرد:
زیااد را/ مه ات   صفت/ ابان  / به رسم جوانمردی/ مهمان گرگهانیو  مسلم جا کهآن -

ی فساد/ م دور جا  و مال/ در اولّین فرصات/ طفالان و مسا م بان عقیال/ و      دادند/ جرثومه
ی گرگان ساخت/ و با نمایش تنادیس خاوف/ نماای فاجعاه را/ در     را/ طعمه هانیشخص 

 (143 -141: 2932دشت پربلا پرداخت )صفارزاد ، 
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 . معتصم 5-3-8-6
)ع( بود که پاس از بارادرش ماأمون بار مساند      مام جوادمعتصم از خ فای ع اسی معاصر با ا

قدرت نشست. مدتی پس از خلافتش، بارای او خ ار آوردناد کاه نیمای از مسا مانان اماام        
دانند. معتصم که از ق ل دشامنی اماام)ع( را در   جواد)ع( را خ یفه و او را غاصم حا امام می

د قتال ایشاان بار آماد و او را     تر تحریاک شاد و در صاد   پروراند، با این سخنان بیشدل می
(ایان واقعاه نیا     432: 2934توسط منشی یکی از وزرایش مسموم و شهید نمود. )پیشوایی، 

 شود:شرح داد  می« حسد به ع م و هوش خداداد»در شعر 
داد/ اماام  ی م دوران میدان میاش به سکهّ بود و حسد/ مدام به فتنه/ که تکیهمعتصمو  -

ی از حشرات موذی/ خ ندگان/ چرنادگان روزی ناپااک/ سَاماّعون    در محاصر  بود/ حصار
 (192: 2932ل کاب )صفارزاد ، 

گا  از گ ند حسودان و معانادانش در اماان ن اود  و باا     کند که امام هیچصفارزاد  بیان می
دادناد، کیناه و دشامنی او را بار مای انگیختناد و       خ رهای کاب و دروغی که به معتصم می

ی این افراد هم قاضی بغداد ابن ابای دااد باود کاه    شوراندند. از جم هامام میمعتصم را ع یه 
 در رساندن خ ر کاب و تحریک معتصم بر قتل امام نقش بس ایی داشت.  

های اسلامی دیگری هام  شخصیتی که شرح آن گاشت، صفارزاد  از شخصیت 1به ج  
 شود.ها اکتفا میخصیتبهر  گرفته اما به ع ت طولانی بودن م احث، فقط به ذکر ش

(، 191(، قاوم لاوط )هماان:    104(، نمرود )هماان:  104-100: 2932)صفارزاد ، ( 9)شداد
 (4)(، ابرهاه بان صا اح ح شای    942 -944)همان: ( 0)(، طالوت و جالوت431فرعون )همان: 

-341و  144-140 -149)هماان:    (1)(،مرجئاه 142)هماان:   (1)(،دقیانوس410 -419)همان: 
(، مالاک اشاتر   134(،یاسربن عامر )هماان:  134و  111 -111)همان: (1)مقداد بن اسود(، 349

و  119-111(، ابوذر غفِاری )هماان:  414و  114)همان:  (3)(، بلِال ح شی139 -131)همان: 
(، 111-111و  433و  411و  922و  120و 122-124(، ساا مان فارساای، )همااان: 132-131

ابوجهال  ، (102(، ابولهم )هماان:  411 -414)همان: ( 24)هیم(،ص123ُجابربن ع دالله )همان: 
عماربن ساعد بان ابای     ، (111ابن م جام )هماان:   ، (941عمروعاص )همان: ، (914)همان: 

( و 929 -921ع یادالله بان زیااد )هماان:     ، (121 -121ی ید )هماان:  ، (111وقاص )همان: 
(، هشااام باان  141)همااان:  (22)(، ساارجون روماای 111شاامر )همااان:  ، (141)همااان: 

(،هااارون الرشااید 141 -141)همااان:  (21)(،منصااور دوانیقاای123 -121ع اادالم ک)همان:  
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( و 192و  111-111و  941(، ماأمون )هماان:   194(، اباصا ت هاروی )هماان:    111)همان: 
 (144(، متوکل )همان: 441 -441)همان: (29)(، جعفرکااّب111و  111)همان: 

 ران:های تاریخی ای. شخصیت5-3-3
 . ماندانه 5-3-3-8

بارد   « سافر عاشاقانه  »بار نام ماندانه را در شعر  1ماندانه مادر کورش ب رگ است. صفارزاد  
گردد که از ایان ترکیام   است. در مقطعی از این شعر ماندانه به عنوان مادر چوپان معرفی می

باشاد کاه کاورش را    که شاید مقصود از چوپان همان کسای  شود: اول اینمعنا استن اط می 1
نجات داد؛ زیرا روایت است آستیاگ پدر ب رگ کورش خواب دیاد کاه فرزناد مانداناه بار      
آسیا چیر  خواهد شد؛ بنابراین دستور داد کودک را پس از تولاد ناابود کنناد. بادین منظاور      

سپارند تا او را در کوهستان رها کند. چوپاان کاودک   های شا  میکورش را به یکی از چوپان
برد و در عوض، جسد فرزند خود را که مرد  به دنیا آمد  باود را در کوهساتان   به خانه می را

یابادو دوم  گونه کورش از مارگ نجاات مای   دهد و اینرها کرد  و به مأموران شا  نشان می
کوشاد  شاید مقصود از چوپان همان کورش باشد که همنون چوپان که برای نجات گ ه مای 

 م از ظ م و ستم کوشید  است.او نی  برای نجات مرد
مادر چوپاان باود/    ماندانهدر کوهپایه نی  ندایی هست/ آوازی هست/ چوپانی هست/  -

 (101: 2932های پارس )صفارزاد ، ها/ شم شهادت گلو مادر ع تّ
-کفایتی سران حکومات بار مای   ی همین بخش ماندانه را شاهد فساد و بیشاعر در ادامه

 شمارد:
شاهد بود که مردم ب م و بطالت بودیاد/  ماندانه ط و شعر و زبان پارسی/ ای عاشقان خ -

 (101های آتیلاست )همان: های جان من از/ جشنمرد جشن و جشنوار  بودید/ و زخم
 باشد.ماندانه در این شعر یک نماد است که مصدا  آن بر خوانند  پوشید  می

 . کورش5-3-3-3
-کند و شاید قصد او مقایساه ایران و قدمت آن یاد می از فرهنگ« ماشین آبی»شاعر در شعر 

رسد او از سکوت افاراد صااحم   ی شکو  و عظمت آن با زمان حاضر باشد؛ زیرا به نظر می
فکر به ستو  آمد  است؛ بنابراین را  ج  مقایسه میاان زماان گاشاته و حاال     منصم و روشن

 بیند:نمی
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ن حرکت و ماشین/ ما در تقاطع تااریخی  هاست منتظر مقصد هستیم/ ما در کمیما سال -
هاای  ها/ در امتداد کورش/ و در نهایت تخت جمشید/ در این صف ب ند زماان/ کااو   خیابان

 (113کشند  )همان: میپیر/ با ما/ کنار ما/ خمیاز  
 . دارا 5-3-3-9

خام  »است. شاعر در شاعر   آخرین پادشا  هخامنشی دارا از نظر تاریخی همان داریوش سوم
دهد و عدم صداقت آناان را  ی هنر و ادب را مورد سرزنش قرار میچاپ وسان عرصه« پشتان

گیرناد و هرجاا   کند که آنان تنها سود و زیان خود را در نظر میکشد و بیان میبه تصویر می
را گااهی یاار    شوند. برای بیان این مضمون آنانکه به نفعشان باشد، به همان سو رهسپار می

 شمارد:اسکندر وگاهی دارا بر می
/ هم یاار صاید/ هام یاار     داراهم یار شاعری/ هم یار ضدّ شعر/ هم با سکندر و هم با  -

 (  911: 2932صیاد  )صفارزاد ، 
 . کسری 5-3-3-4

صفارزاد  به کساری انوشایروان بیسات و یکماین     « سفر س مان»های شعر در یکی از بخش
شود کاه ممکان اسات    ر  کرد  و ع ت این همه ثروت و رفا  را جویا میپادشا  ساسانی اشا

 شخص مورد خطاب او همان سران حکومت په وی باشد:
ما ایستاد  بودیم/ معصوم و خواب زد / خواب آلود/ در هار پگاا / روح م اول ج ّاار/      -

ل چارا چها   کسکری خاست/ ی ترس/ کنار سیمتن آز/ از آستان چهل بستر بر میروح تکید 
 (124چرا چهل حاجم )همان:  کسریبستر/ 
ی آن شک شخصیت کسری به عنوان نمادی در شعر به کاررفته اسات کاه باه وسای ه    بی

ی باین ط قاات اجتمااعی رناج     شود و از فاص هشاعر به اوضاع مم کت خویش معترض می
 برد. مصدا  این مسئ ه در بخش دیگری از شعر به خوبی مشهود است:می

چارا   کسکری / دنیاای نیاک از   کسریاز ما/ کردار نیک از ما/ دنیای نیک از  پندار نیک -
 (121)همان: 

 . شاهین5-3-3-5
ی ساسانی باود. وی در ساپا  خسارو پرویا      شاهین سردار ایرانی و فاتح قسطنطنیه در دور 

( گساترش داد و ساپس باه دساتور     (20)بود که مرزهای ایران شهر را تا کاپادوکیه )کالسادون 
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پروی  کشته شد.صفارزاد  داستان شاهین و کشته شدن او توسط خسارو پرویا  را در   خسرو 
 کند:بیان می« سفر س مان»شعر 
/ شکاهین در زیر پای پیل/ پیل رقصان/ سرها فتاد / عاصی/ نافرمان/ پیرامنُ ب ندی باال   -

ی ساته ای بود/ پیوسته در کمین/ سودای فتح/ فتح بالاد/ در زیار باال خ   سودای فتح/ عارضه
اشتیا  فاتح/ نارام و رام/ صیاّد نام/ خسرو صیاّد/ پاایش  او/ اینک سر تا سر بلاد فتح شد / بی

ی زمّارد و زر باود   / کاو  ن ود/ درفاش کااو / آلاود    شاهینی به روی بال خونین/ بال بسته
 (  119)همان: 

کاه  ود ایان شاعر در تلاش است تا شاهین را در تقابل وطن پرستانی قرار دهد که با وجا 
 گیرند.هستند مورد ظ م و ستم سران حکومت قرار می برای مم کت خویش افتخار آفرین

 محمد مصدق. 5-3-3-6
-مواجاه مای  « (24)نساتو  »با شعری با عناوان  « رهگار مهتاب»در دیوان اول صفارزاد  به نام 

ا خاود در  توان فهمید که این شعر خطاب به چه کسای اسات، امّا   شویم که در نگا  اولّ نمی
مصد  باه کاار بارد  اسات. گویاا       صفت نستو  را اولین بار برایای اعلام کرد  که مصاح ه

ی ظ ام ساتی ی و شاجاعت وی باود  اسات. در ابتادای       هدف او از این کار وصف روحیه
 کند:مصد  معرفی می اعر خود را نی  همرا  و حامیقصید  ش

-روند/ زان قدرتی که سااخته فریم به پیکار می پنا / با دشمنان تو/ آنان که باتنها و بی -
ام از صفای خویش/ پیکارها کنم/ چشمم به را  روز سپیدی نشسته است/ روزی که پر بُاودَ  

 (10های فتح/ آن روز دور نیست )همان: همه از لحظه
 . امام خمینی5-3-3-7

نس ت باه   های م ی است که در شعر صفارزاد شخصیت امام خمینی)ر ( از جم ه شخصیت
های م ی دیگر نمود بیشتری دارد. شاعر بارها از این شخصیت به نیکی یااد کارد    شخصیت

، ارادت خود را به اماام خمینای)ر ( نشاان داد  و او را    «سروش قم»ای با نام است.در قصید 
 شمارد:نماد بیداری برمی

ری از سروش قم آماد/ و  ن رد رهایی/ بیدا رهبربازآ/ بازآ/ ای مهربان مع مّ بیداری/ ای  -
سار/ باه شساتن گناا      های ق رگونه شکافت/ انسان ز خاواب گاران برخاسات/ آسایمه    خانه

 (130ستمدیدگی شتافت )همان: 
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 علی شریعتی. 5-3-3-1
-سرود  شد  است. در این شاعر، شااعر درگیاری    2941در دی ما  « سفر بیداران»ی قصید 

ای را توصیف کرد  و به شهادت رسایدن عاد    شهریور را 21های پیش از انقلاب نظیر روز 
ی دفان شادن شاهیدان در بهشات     دهد. در ابتدای قصید  صحنهموضوع شعر خود قرار می

کاه عکاس اماام    کناان و در حاالی  گاردد کاه ماردم شایون    شود و بیاان مای  زهرا وصف می
 پردازند:شریعتی را به دست دارند به تشییع پیکر شهیدان میخمینی)ر ( و 

/ عکس مجاهدان/ عکس دلاوران/ این په وان کاه باود/ از   شریعتیعکس امام/ عکس  -
مانَاد  شاود و مای  رود/ تکثیر میخون بسته به دنیا آمد/ در خون باز/ در خون جاری خود می

 (133)همان: 
ی باه خااک ساپاری    شاید مقصود شاعر از قرار دادن عکس این دو شخصیت در صحنه

 شهیدان، نشان دادن آرمان ایشان باشد؛  
 . منتظر قائم5-3-3-3

ی ی  ط س و در حین بم اران چناد جنگناد   محمد منتظر قائم جوانی م ارز بود که در واقعه
هااااااااای آمریکااااااااایی بااااااااه شااااااااهادت رسااااااااید.    یسااااااااتترور

(www.isaar.ir/doc/news/fa/115326«)  عناوان شاعری   « ی انساان از غار تاا مدیناه
ی طا س سارود  و در آن شاهادت    و هم مان باا واقعاه   2943است که شاعر آن را در سال 

 کند:گونه توصیف میمنتظر قائم را این
های آهنای توطئاه/ باه    بود/ که زیر بال منتظر قائمی پاک آن جوان/ که از عما حنجر  -

 (933کرد )پیشین: میمرگ سفر 
 . شهید مرتضی مطهری5-3-3-81
عنوان شعری است که صفارزاد  باه مناسا ت شاهادت اساتاد مطهّاری و در      « م اّی معرفت»

معرفای  « م اّی معرفت و بیداری»و « دانای عشا»سرود  است و او را  2943اردی هشت سال 
 نماید:می

انای عشا/ م اّی معرفت و بیاداری/  خواست/ و انتخاب/ حا خدا بود/ دخدا تو را می -
خواست/ و انتخاب حا خدا باود/ از آن باودی/   کلاس نیازمند حضورت بود/ خدا تو را می

 (  041به سوی او برگشتی )همان: 

http://www.isaar.ir/doc/news/fa/115326
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 های تاریخی سایر ملل. شخصیت5-3-9
 مقدونی . اسکندر5-3-9-8

او ابتدا سراسر یوناان   ترین فاتحان در تاری  جهان است.اسکندر سوم مقدونیه یکی از ب رگ
و بعد آسیای صغیر را فتح و سپس به ایران حم ه کرد، در جنگ با دارا یا داریاوش ساوم، او   

: برای آگااهی بیشاتر، بنگریاد باه    ی هخامنشی را از میان برداشت. )را شکست داد و س س ه
ی  کاه شااعر در آن، هام راوی تاار    « سفر س مان»(در شعر 91: 2911جمعی از نویسندگان، 

برد و ظ م و ساتمی  های مطرود تاریخی میایران است و هم تاری  اسلام، نامی از شخصیت
 کشد:که آنان بر مردم روا داشتند را به تصویر می

/ پیوساته رخ  اسککندر ما آن پل ص ور جهانیم/ و ردّ پای عابر چکمینه پوش/ خسرو و  -
ها فتااد / عاصای/ نافرماان    نمود / از عما جاان ماا/ در زیار پاای پیال/ پیال رقصاان/ سار        

 (121 -121: 2932)صفارزاد ، 
 . نرون 5-3-9-3

ها چناد مح اه از شاهر رم را باه آتاش      کار روم بود که در یکی از شمنرون امپراتور جنایت
هاا، ماردم   ها و جنایتتدبیریی آن نقاشی بکشد و لات ب رد! در اثر این بیکشید تا از منظر 

سالگی خودکشی کناد. او ق ال از مارگش     92باعث شد نرون در  رمُ شورش کردند. این امر
برای آگاهی بیشاتر،  « )رود.افسوس که با ت ف شدن من، هنرمند ب رگی از دنیا می»گفته بود: 
 (941 -941: 2911: جمعی از نویسندگان، بنگرید به

خاواران غارب   جهان که مضامین آن حاصل شناخت سیاست« دلتنگی»صفارزاد  در شعر 
ی او را نیا  از جم اه   کند و گوش دادن به مرثیهس طه بر ب وک شر  است، از نرون یاد می و

 شود:ها تحمیل میشمارد که از سوی غربیاموری بر می
بارای   نِکرون ی ها ما را به شنیدن مرثیاه ها ما را به شکی ایی دعوت خواهند کرد/ آنآن -

 (211: 2932صفارزاد ، رمُ دعوت خواهند کرد )
شاید مقصود شاعر از مرثیه همان سخنانی باشد که نرون ق ل از مارگش گفتاه اسات. باا     

 گیرد.ی اول میراث قرار میاین حال این شخصیت در مرح ه
 . آتیلا 5-3-9-9

سال سراسر اروپاا را زیار پاا گااشاتند و آن را      14ها حدود آتیلا پادشا  اقوام هون بود. هون
آلودند تاا  های خود را تیغ زدند و به خونها گونهیلا مرُد، هونویران و غارت کردند. وقتی آت
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(در 21: 2911اند. )جمعای از نویساندگان،   وانمود کنند که در ع ای ره ر خود خون گریسته
گاارناد و تنهاا در   شاعر زمامدارانی که عمر خود را به عیش و نوش می« سفر عاشقانه»شعر 

-دهند، مورد خطاب قارار مای  رهنگ خویش نشان میمند به مم کت و فظاهر خود را علاقه
 کند:هایی است که آتیلا برپا میکند ناراحتی او از جشندهد و بیان می

ای عاشقان خط و شعر و زبان پارسی/ ماندانه شاهد بود که/ مرد ب م و بطالت بودیاد/   -
)صافارزاد ،  سات   آتکیلا هاای  های جان من از/ جشنمرد جشن و جشنوار  بودید/ و زخم

2932 :101) 
های آتیلا ممکن است همان شاادی آناان بعاد از غاارت و کشات و      مقصود او از جشن

 کشتار مردم باشد که به صورت ت میحی متوجه سران حکومتی است.
 . بربر5-3-9-4
در قرن پنجم هجری و با ضعف خلافت اموی اوضاع شهرهای اندلس رو به وخامات نهااد   »

نقاط اندلس به خصوص در قرط ه به را  افتاد که مورخان و محققاان  و شورهایی در سراسر 
هاا بار   اناد. آن کنند و مسئولیت آن را متوجهّ بربرها دانستهیاد می« فتنه»تاری  اندلس از آن به 

ها در پی سرنگون کردن خلافت و ایجاد فتنه میاان  این باورند که بربرها با تجاوز به سرزمین
باه نقال از    230-239: صاص  1441اند. )ابن حیاّن، بر ج یر  بود امت با هدف حاکم شدن 

ی اساتعمار و  بار دیگر شااعر سایطر   « در عصر فتنه»در شعر ( 01: 2931اسلامی و فرهمند، 
گران را به بربرهاا  دهد و چپاولی خویش قرار میجنگ و کشت و کشتار را موضوع چکامه

 کند:  تش یه می
/ مقصاد/  بربرهادر دست هرا و مرا است/ همنون زماان   در عصر فتنه/ زمام جهان/ -

 (111: 2932ذخیر  است )صفارزاد ، 
 . هرقل 5-3-9-5

هرقل امپراتور روم شرقی بود که با خسرو پروی   جنگید. شاعر نی  با کاربرد شمشایر هرقال   
 نماید:ی او به ایران و جنگ با خسرو پروی  اشار  میبر حم ه

گونه زیستند/ ک  ترس و شارم و  گونه زیستند/ آنی خدایان/ آنیهپاهمتای اختران/ هم -
-و خاقان/ با هم نشساته  هرقلدلهر  مردند/ بر ساحت طلایی مرگ/ اف ار فتح شد / شمشیر 

 (194 -113: 2932اند )صفارزاد ، 
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 . چنگیز 5-3-9-6
منفاور تااری    هاای  شاعر تنها به ذکر نام چنگیا  در کناار دیگار چهار     « اخدودیان»در شعر 

 خواند:کند و آنان را کفار جاه ی زمانه میکفایت می
/ صارب و ثماود و عااد/ کفاار جااه ی اعصاارند       چنگیزیکان  اخدودیان/ نمرودیاان/  -

 (104: 2932)صفارزاد ، 
 . اکبر مغول 5-3-9-7

پاس از رسایدن باه    دشا  امپراتوری مغولی در هند اساتکه  جلال الدین محمد اک ر سومین پا
منظور نگر  جدیدی به نام  درصدد تغییر بنیادی اعتقادات مس مانان برآمد. بدین حکومت

پرساتی، شاهوت، اخاتلاس،     را در ذهن خود ابداع کرد. دیان الاهای نفاس   « دین الاهی»
کشاتن حیواناات را عم ای ق ایح      ویکرد.  نیرنگ، افترا، ستم، ارعاب و غرور را نهی می

اجتناب از دل ستگی شدید به مادیات، تقاوا، ایثاار،    شمرد و آزادگی، بردباری، پرهی  و می
دوراندیشی، نجابت و ملاطفت را در زمر  اصول کارهای نظری و عم ی خود قارار داد   

 (04-91: 2911شمیل،  :برای آگاهی بیشتر، بنگرید به) بود.
-انساان نی  شاعر نام او را به خوبی یاد کرد  و معتقد است به ج  او، « سفر اولّ»در شعر 

 های خوب و قابل تقدیر دیگری در قوم مغول بود  است:
ست/ اماّ این درست نیست که اک ر تنهاا مغاول   نها اشک شا  جهاتا تاا محل فرسنگ -

 (294: 2932خوب بود )صفارزاد ، 
 . بهادرشاه 5-3-9-1

سافر  » بهادرشا  ظفر، آخرین امپراتور مغول از دودمان گورکانی در هندوساتان باود.در شاعر   
ای طرح ش وار بهاادر شاا    شاعر سفری به یکی از شهرهای هندوستان داشته و در موز « اول

داند این طرح را به ذهن بساپارد تاا آن را بارای کساانی کاه      بیند و خود را موظف میرا می
هاای طنا  در   ها، توصیف نمایاد. رگاه  خواهان عدالت اجتماعی هستند یا همان سوسیالیست

شود. شااید مقصاود شااعر ایان     وعی اعتراض به سیاست حاکم است دید  میاین شعر که ن
ارزششاان  هاای بای  قدری از رفا  کامل برخوردارند که حتی ل اساست که سران حکومتی به

بها هستند که قاب یت نمایش در موز  را دارند. ممکن است شااعر  قدر گرانهمنون پیژامه آن
 ه اشار  داشته باشد:عدالتی میان ط قات جامعبه نوعی بی
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را به عنوان سوغات/ بارای   بهادرشاهی امروز در سرسرای موز  ایستادم/ و طرح پیژامه -
مان از بر کردم/ باشد که از من خشانود شاوند/ باشاد کاه ایان      های سابا مح هّسوسیالیست

 (294: 2932طرح طرحی جهانی گردد )صفارزاد ، 
 (Robert Emmett). رابِرت اِمت5-3-9-3ِ

که در رثا  بابی سااندز سارود  شاد  رابارت     « از مع ر سکوت و شکنجه»صفارزاد  در شعر 
م باه دار آویختاه شاد، در     2149امت را که از ره ران استقلال ط م ایرلندی بود و در ساال  

 کند:ساندز حاضر می مراسم تشییع پیکر بابی
گای ایماانش باود/    ی ب رترین جسم/ نشاانه تابوت کوچک و س ک او/ ظرف خلاصه -

 (029)همان:  امِتِهمرا  و در هدایت تابوت/ مسیح آمد  است و 
 گرایی و مرگ در را  کشورشان ایرلند بود  است.دو میهن پرستی، م یوجه اشتراک این

 ساندز . بابی5-3-9-81
وی م ارزی ایرلندی بود که خواستار خروا ارتش بریتانیا از شمال ایرلناد باود و باه هماین     

 11در سان   2312دلیل وارد ارتش آزادی خوا  ایرلند شاد. باابی سااندز سارانجام در ساال      
سالگی بر اثر اعتصاب در زندان در گاشت. این قصید  نی  در همان سال توساط صافارزاد    

در رثاای  « از مع ار ساکوت شاکنجه   »( شعر www.wikipedia.orgسرود  شد  است. )
کناد و باا  باه    ابتدا باه مراسام تشاییع او اشاار  مای      بابی ساندز سرود  شد  است. شاعر در

اشار  ای به اعتصاب او و لاغری بایش از حادش   « تابوت کوچک و س ک»کاربردن ترکیم 
 دارد:
ی ب رگای ایماانش باود/    ترین جسم/ نشاانه تابوت کوچک و س ک او/ ظرف خلاصه -

 (029: 2932همرا  و در هدایت تابوت/ مسیح آمد  است و امِتِ )صفارزاد ، 
شاعر عظمت کار بابی ساندز را به نظم در آورد  و م اارز  در را  اساتقلال کشاورش را    

 ستاید:می
های شما/ در مشایعت ماردی هساتند/ کاه شاعر هساتی خاود را/ در مقصاد        و چشم -

 (029همیشگی استقلال/ با انتخاب مرگ به ج اّدان داد )همان: 
شاود؛ زیارا او مادافع    رزاد  بر ما روشان مای  با بررسی این شعر جهانی بودن اشعار صفا

داناد و  ط  ی را در هر جای دنیا که باشد قابل تقدیر و ستایش مای عدالت است و هر عدالت
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کشد و ظالماان زماان را نکاوهش    برای دفاع از او ع یه است داد و ظ م، شمشیر کلام را بر می
 نماید.  می

 های تاریخی در شعر طاهره صفارزاده بسامد بازخوانی شخصیت. 4جدول 

های شخصیت ردیف
 تاریخی

های شخصیت ردیف بسامد م یت
 تاریخی

 بسامد م یت

 1 عرب شمر 91 9 عرب قوم عاد 2

 2 رومی سرجون رومی 99 2 عرب شداد 1

هشام بن  90 2 عرب قوم ثمود 9

 ع دالم ک

 2 عرب

 1 عرب منصور دوانیقی 94 2 عرب نمرود 0

 9 عرب هارون الرشید 91 2 عرب لوطقوم  4

 2 عرب اباص ت هرِوی 91 2 عرب فرعون 1

 4 عرب مأمون 91 2 عرب طالوت 1

 2 عرب معتصم 93 2 عرب جالوت 1

 2 عرب متوکل 04 2 عرب واسذون 3

 2 عرب جعفر کااّب 02 0 عرب اخدودیان 24

 2 ایرانی ماندانه 01 2 عرب ابرهه 22

 2 ایرانی کورش 09 2 رومی دقیانوس 21

 2 ایرانی دارا 00 4 عرب مرجئه 29

 1 ایرانی کسری 04 1 عرب مقداد بن اسود 20

 2 ایرانی شاهین 01 2 عرب یاسربن عامر 24

 0 یونانی اسکندر مقدونی 01 1 عرب مالک اشتر 21

 2 رومی نرون 01 0 عرب بلال ح شی 21

 2 رومی آتیلا 03 9 عرب ابوذر غفاری 21

 1 عرب بربر 44 1 ایرانی س مان فارسی 23

 2 رومی هرقل 42 2 عرب جابر بن ع دالله  14
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های شخصیت ردیف
 تاریخی

های شخصیت ردیف بسامد م یت
 تاریخی

 بسامد م یت

 2 هندی چنگی  41 2 عرب صهُیم 12

 2 هندی اک ر مغول 49 9 عرب ابولهم 11

 2 هندی بهادرشا  40 2 عرب ابوجهل 19

 2 ایرلندی رابرت امِتِ 44 0 عرب معاویه 10

 2 ایرلندی ساندزبابی 41 2 عرب عمروعاص 14

ابن م جم  11

 مرادی

 2 ایرانی مصد   41 2 عرب

 0 ایرانی امام خمینی 41 2 عرب عمربن سعد 11

 1 ایرانی شریعتی 43 2 عرب مس م بن عقیل 11

 2 ایرانی منتظر قائم 14 2 عرب هانی بن عرو  13

 2 ایرانی مطهری 12 9 عرب ی ید 94

 - - - - 9 عرب ع یدالله بن زیاد 92

 نتیجه. 6
شخصایت   24تاوان فهمیاد او جمعااً    با بررسی میراث تاریخی در شعر نازک الملائکاه مای  

 20ی باازآفرینی و  شخصایت در مرح اه   2تاریخی را در شعر خود به کار بارد  اسات کاه    
شخصایت تااریخی در شاعر     14گیرد. اماّ صفارزاد  ی بازخوانی قرار میشخصیت در مرح ه
-ی اول قرار مای شخصیت در مرح ه 12ی دوم و شخصیت در مرح ه 0خود به کاربرد  که 

گیرد. لازم به یادآوری است که قوم لوط و شخصیت مالک اشتر در هار دو مرح اه باه کاار     
هاای تااریخی بیشاتری    رفته است. با توجه به آمارهای ارائاه شاد ، صافارزاد  از شخصایت    

شخصایت   2باب ی و  2ایرانی و  2 شخصیت عرب، 21نازک الملائکه از استفاد  کرد  است. 
 عربی استفاد  است.-ایرانی

 9شخصیت رومای،   4شخصیت ایرانی، 21شخصیت تاریخی عرب،  01صفارزاد  نی  از 
 شخصیت ایرلندی بهر  برد  است. 1شخصیت یونانی و  2شخصیت هندی، 

صاد  هاای تااریخی اساتفاد  کارد  کاه در     بنابراین صفارزاد  بیشتر از ملائکه از شخصیت
تار  رسد اطلاعات تاریخی صفارزاد  بیشها عرب هستند. به نظر میبیشتری از این شخصیت
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شود که بیشترین توجه صفارزاد  به تاری  اسلام اسات  از ملائکه است. همننین مشاهد  می
 ی دوم و سوم قرار دارد.و تاری  ایران و جهان در رت ه

هاایی  شخصیت خدود و معتصم از جم هلازم به ذکر است قوم عاد، قوم ثمود، اصحاب ا
 اند.هستند که در شعر دو شاعر مشترک

ی باازآفرینی  شخصایت تااریخی را در مرح اه    2طور که بیان شد نازک الملائکاه  همان 
جمی ه بوحیرد م ارز بود، شاعر صافتی از اوصااف او    جا که شخصیتفراخواند  است. از آن

ی ت را در نظر گرفتاه و آن را بارای اباراز تجرباه    مانند شجاعت ایستادگی، مقاومت و وحد
کفاایتی و عادم حمایات    برد؛ هدف نازک از استفاد  این شخصیت اعلان بای خود به کار می

 اعراب از جمی ه است.
توان نتیجه گرفت ص غة دینی در اشعار صافارزاد  و صا غة   چه بیان شد میبا توجه به آن

 م ی در اشعار ملائکه مشهود است.
 های تاریخی توسط دو شاعر است.گیری از شخصیتنمودار زیر م ینّ می ان بهر 

ی به دو شاعردر مراحل دوگانههای تاریخی در شعر میزان شخصیت یمقایسه .8نمودار
 کارگیری میراث

 
 

میاراث تااریخی ایان اسات کاه حاوادث زنادگی         به کارگیری دری کار صفارزاد  شیو 
ی ی ناماه دهد، مانند مالک اشاتر کاه باه قضایه    کار خود قرار میی ها را سر لوحهشخصیت

کند. در حین اشار  به این موضوع اوضااع اجتمااعی حااکم    حضرت ع ی)ع( به او اشار  می
-کند. در مورد قوم لوط نی  برخی اوصاف آنان را بارای اشاار  باه بای    بر ایران را نی  نقد می
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گیرد. همننین برای تشاویا م اارزان   به کار می ی خویشخردی هنرمندان زمانهسوادی و بی
 کند.  انقلابی در حفظ وحدت و ایستادگی خود از دو شخصیت جنگ ی و خیابانی یاد می
و  غایام جایگا  و موضع نازک الملائکه نس ت به شخصیت جمی ه به صاورت التفاات )  

امار هماان   دهد که دلیل این مخاطم( است و او، شخصیت یک زن را مورد خطاب قرار می
ها، جایگاهش باه  زادپنداری با شخصیت است. در مورد دیگر شخصیتحس همدردی و هم

است.جایگا  و موضع صفارزاد  در به کاارگیری میاراث تااریخی در هار دو      غایمصورت 
-وار از او ساخن مای  نگرد و روایتاست و از دور به شخصیت می غایممرح ه به صورت 

 گوید.
 نوشتپی
میلادی در عاقولیه از نواحی  2319الملائکه شاعر مشهور عرب در سال نازک صاد   .2

ای اهل فرهنگ و دانش و شعر به دنیا آمد. او از پیش آهنگان شعر معاصر بغداد در خانواد 
کند و معتقد بر این موضوع تأکید می«  وَد عِوَِع  ِقض ي»عرب است و خودش در کتاب 

)رک:  اولین شعر آزاد را سرود  است. 2301در سال « کولیرا»ی است او با سرودن قصید 
، دیوان «َُدةل  ا  »اعمال شعری او ع ارت است از: دیوان ( 44: 1441آل طعمه، 

َِه َِد  »، دیوان « جمهق عاح ي» ِ َد  ِ»، دیوان «ق دیوان « قَ   َحرل  جموَنل دلإُ، ت»، دیوان «ا 
َِددَم د  ِ»دیوان « دةوَ جَمد ده »  «. ينّ
گاار نقد ع می ترجمه در سال طاهر  صفارزاد  شاعر، نویسند ، محقا و مترجم و بنیان .2

صفارزاد  به »ای عرفانی متولد شد. ای متوسط با پیشینهها ش(  در خانواد  2924م ) 2391
-دلیل مطالعات و تحقیقات ادبی به زبان خاص شعری خود دست یافته و صاحم نظریه

« طنین»موفا شد که زبان و س ک جدیدی از شعر را با عنوان شعر هایی شد  بود، در ایران 
وی در سه زمینة قصه، شعر و ترجمه آثاری را از خود به »( 12: 2911معرفی کند. )رفیعی، 

دفتر »، «چتر سرخ»، «رهگار مهتاب»جای گااشته است که ع ارت است از: الف( شعر: 
دیدار »، «مردان منحنی»، «بیعت با بیداری»، «نجمسفرپ»، «سدّ و بازوان»، «طنین در دلتا»، «دوم

، «حرکت و دیروز»، «های جهانیاز ج و »، «در پیشواز ص ح»، «روشنگران را »، «با ص ح
ا( ترجمه و نقد: « های ت  پیوند»ب( داستان: «.هفت سفر»، «اندیشه در هدایت شعر»
ترجمة »، «مفاهیم بنیادی قرآن مجیدترجمة »، «های نامفهومترجمه»، «اصول و م انی ترجمه»

ترجمة دعای ندبه »، «ترجمة دعای عرفه»، «معج  »، «لوح فشردة قرآن حکیم»، «قرآن حکیم
 (311-314)همان: «. مفاهیم قرآنی در حدیث ن وی»، «و دعای کمیل
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ی بهشت را شود و وعد شداد از فرزندان عاد است که وقتی به پرستش خدا دعوت می .9
 944شود تا خود به ساختن بهشتی با همان وصف بپردازد. ط ا تفاسیر او آن می شنود برمی
سال از عمر خود را صرف ساختن این بهشت کرد؛ اماّ همان روز که کار بهشت به  444تا 

اتمام رسید، شداد در حال پیاد  شدن از اسم با تمام همراهان جان سپرد و آن بهشت در 
 (421: 2911: یاحقی، یشتر، بنگرید بهبرای آگاهی بزمین فرو رفت. )

اسرائیل حضرت داوود)ع( را زمانی که هنوز جوان بود و به پادشاهی طالوت پادشا  بنی .0
نرسید  بود به جنگ جالوت که پادشاهی ج ار بود فرستاد و داوود)ع( او را کشت. 

 (111: 2914)لاریجانی، 

 414غ  ه کرد. وی در سال  ابرهه سردار ح شی بود که در قرن ششم میلادی بر یمن .4
سوار خود به مکه یورش برد. به فرمان الهی میلادی به قصد ویرانی کع ه با سپاهیان فیل

برای آگاهی بیشتر، )ها آنان را سنگسار و نابود کردند. گروهی از پرندگان )ابابیل( با سنگ
 (024-043: تابی ،24: طوسی، ابنگرید به

-ی او میهی ج ار و کافر بود که اصحاب کهف در دور دقیانوس امپراتور رم و پادشا .1
 زیستند.

ی آنان ای از مس مانان که در زمان خلافت معاویه بین مس مانان پیدا شدند و عقید فرقه .1
این بود که جمیع اهل ق ی ه همین که به ظاهر به اسلام اقرار کنند، مؤمنند و ارتکاب گنا  به 

 (1913: 2911، 3ا رساند. )سعیدیان،ایمان ضرری نمی
ها ایشان را همراهی ی پیام ر)ص( بود که در بسیاری از جنگمقداد بن اسود از صحابه .1

 کرد  است.
های پوست پیام ر)ص( بود که مس مان شد و با وجود شکنجهبلال ح شی، غلام سیا  .3

ی خاصی داشت و چون سران قریش از دین خویش برنگشت. پیام ر)ص( به بلال علاقه
: برای آگاهی بیشتر، بنگرید بهی خوش معروف بود او را مؤذن خود قرار داد. )به صدا

 (211 -210: 2941بحرالع وم، 

صهُیم ابن سنان بن مالک از صحابی ب رگ پیام ر)ص( و از تیراندازان عرب و از  .24
 پیشگامان در اسلام است

ر خویش در سرجون بن منصور از مسیحیان شام بود که معاویه او را به عنوان مشاو» .22
ی ی ید همننین نقشی را در دربار ی ید داشت و امر حکومت، استخدام کرد  بود. در دور 

با ی ید همدم و مأنوس بود. با رأی و نظر او بود که ی ید، پس از بیعت شیعیان کوفه با 
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« بن عقیل، برای سرکوبی نهضت کوفیان، ابن زیاد را به ولایت کوفه گماشت.مس م
 (102: 2911)محدثی، 

-ابو جعفر منصور دوانیقی از خ فای ع اسی در زمان امام صاد )ع( بود که آزار و اذیت .21
های بسیاری به آن حضرت روا داشت و به دستور او بود که ایشان را مسموم کردند و به 

 (041: 2934: پیشوایی، برای آگاهی بیشتر، بنگرید بهشهادت رساند. )
کااّب برادر امام حسن عسکری)ع( است. وی پس از جعفر بن ع ی معروف به جعفر  .29

شهادت برادرش ن د ع یدالله رفت و از او خواست منصم امام حسن عسکری)ع( را به او 
 (104: 2934واگاار کند. )پیشوایی، 

 ی کنونی( است.نام سرزمین باستانی پهناوری در آسیای کوچک )ترکیه .20

 ن جنگ نگری د.جویی که از کارزار خسته نشود و از میداجنگ .24
 

 کتابنامه
َِ؟(. 1441آل طعمه، س مان هادی ) تِوف وَدع  .عَهَد ََ ، بیروت: 2ط  ،هجَمعوَد عِوَحر

، بیروت: 1الدین هواری، ا، شرح صلاحالسفر السادس(. 1441بن خ ف )حیاّن، ابومروان حیانابن
 مکت ة العصریة.

« مناس ات سیاسی و نظامی بربرها با خ فای اموی اندلس(. »2931اسلامی، سهراب و یونس فرهمند )
 .41-99. صص 2931، بهار 91، ش 3سال  مج ه مطالعات تاری  اسلام،

جا: انتشارات . بیی محمد ع ی امینیاصحاب رسول اکرم)ص(.ترجمه(. 2941بحرالع وم، محمد ع ی )
 حکمت.

 . تهران: میراث م ل.اقتصادی عرا -تاری  سیاسی(. 2911بیگدلی، ع ی )

ی پیشوایان )نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان سیر (. 2934پیشوایی، مهدی )
 . قم: مؤسسه امام صاد .10ی آیت الله العظمی س حانی. چ. با مقدمهمعصوم

 تهران: نشر مرک . دره ارویکشم(.عشا و شع د  )پژوهشی(. 2913ثمینی، نغمه )
. بیروت: 1(. الشعر العربی الحدیث من أحمد شوقی إلی محمود درویش. چ1449خ یل جحا، میشال )

 دارالعودة.

های ادبیات، ف سفه، آور در حوز نام 2444آوران )معرفی نام نامهفرهنگ(. 2911جمعی از نویسندگان )
 تهران: نشر طلایی. هنر، تاری  و...(.

. تهران: هنر 2انامه طاهر  صفارزاد (.بیدارگری در ع م و هنر )شناخت(. 2911رفیعی، ع ی محمد )
 بیداری.

ِ َِع هف(.2911سعیدیان، ع دالحسین )  . تهران: ع م و زندگی.3و ا 4و ا 9. اب رگ نو عَع
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میرک یر، چاپ ، ترجمه: فرامرز نجد سمیعی، تهران: ادر ق مروی خانان مغول(. 2911شیمل، آن ماری )
 .اول

 . : داراحیا  التراث العربى بیروت ،24، االت یان فى تفسیر القرآن.(تابی)  طوسى، محمد بن حسن

کارکرد سنت در شعر معاصر عرب )بدرشاکر السیاب، خ یل حاوی، (. 2910ضاوی، احمد ) عرفات
ی سیدحسین سیدّی. ترجمهنازک الملائکه، ع د الوهاب ال یاتی، آدونیس، صلاح ع د الص ور(. 

 مشهد: دانشگا  فردوسی.

ِ ل ِع  ِ(.2331زاید، ع ی )عشری َِدع َِدعِ َ هش  ـَد يول ُ دتَرثل فل د ع ِ لعَهَدل   ..وق م

ِ (. 2911فاخوری، حنا )  . تهران: توس.4چ .ُ هيخ  ع  دع

بازتاب آن در ادبیات داستان پیام ران در تورات، ت مود، انجیل و قرآن و (. 2914لاریجانی، محمد )
 . تهران: اطلاعات.فارسی

 . قم: انتشارات سرور.4چ (. َـَدعلدتتاری  چهارد  معصوم )(. 2911مج سی )

 . قم: نشر معروف.22. چفرهنگ عاشورا(. 2911محدثی، جواد )

َِق «. ودلةلة جمدلة (. »2011مط وب، أحمد )  .41-19. صص 221. ش مجة مج ععة لع

 .عَهَدعدع . بیروت: 1و2. اعيدَُن هك َِع ه(. 1441) ُ هک، قَع  

وددَم د  وُِ(. 2331......................... ) ِ .يننّومِ  .ِف ق د ه   : ق م

 .2911. تهران: 1چ ی هادی نظری منظم.ادبیات تط یقی. ترجمه(. 2911ندی، طه )

بررسی سنجشی مضامین سیاسی اشعار سپید  (. »2931نعمتی ق وینی، معصومه و طاهر  ایشانی )
. سال ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگا  ع وم انسانی و مطالعات فرهنگی«. کاشانی و نازک الملائکه

 .241-214. صص 9. ش9

 تهران: فرهنگ معاصر. سی.ها در ادبیات فاروار فرهنگ اساطیر و داستان(. 2911یاحقی، محمدجعفر )
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